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گویی به  گونه‌شناسی و مقایسه عملکرد صحابه در برابر بدعت ناسزا
امیرالمؤمنین علی)ع(

ع خورمیزی1 محمد رضا زار

چکیده

ع( به‌صورت رسمی  در دورۀ حکومت معاویه بن ابی‌سفیان، ناسزاگویی آشکار به امیرالمؤمنین علی)

از سـوی دسـتگاه خلافـت امـوی رواج یافـت؛ بدعتـی کـه زمینه‌سـاز شـکل‌گیری جریـان ناصبی‌گـری 

شـد و آثـار آن تـا امـروز باقـی اسـت. پرسـش اصلـی ایـن پژوهـش آن اسـت کـه مواضـع و واکنش‌هـای 

محورهایـی  چـه  در  بـود؟  چگونـه  ع(  علـی) امیرالمؤمنیـن  بـه  ناسـزاگویی  بدعـت  برابـر  در  صحابـه 

قابـل دسـته‌بندی و مقایسـه اسـت؟ و مواضـع آنهـا چـه اثراتـی را برجـای نهـاد؟ مقالـه حاضـر بـا روش 

یخـی بـه ایـن داده‌هـا رسـید کـه واکنش‌هـای  توصیفـی - تحلیلـی و بـر پایـۀ بررسـی محتـوای اسـناد تار

ع( در سـه جریان »همراهی‌کننده«،  صحابه در برابر بدعت ناسـزاگویی آشـکار به امیرالمؤمنین علی)

کمـان امـوی  »سـکوت‌کننده« و »مقابله‌کننـده« می‌گنجـد. بـه ایـن صـورت کـه شـماری از صحابـه حا

را در ترویـج ایـن بدعـت یـاری کردنـد یـا بـا سـکوت خـود در برابـر آن، موضعـی بی‌طرفانـه گرفتنـد، ولـی 

دسـته‌ای نیـز بـه مقابلـه بـا ایـن بدعـت پرداختنـد؛ جریـان مقابله‌کننـده در سـه محـور »بیـان فضائـل«، 

»هجـرت معترضانـه« و »جهـاد لسـانی تـا مـرز شـهادت« فعـال بـود، بـه ایـن صـورت کـه آنهـا بـا ترویـج و 

ع(، هجرت از سـرزمین‌های تحت سـلطۀ امویان و سـرانجام جهاد لسـانی  نشـر فضائل امیرالمؤمنین)

همـراه بـا پایـداری تـا مـرز شـهادت بـا ایـن بدعـت مقابلـه کردنـد؛ امـا ایـن مقابله‌هـا، تبدیـل به جنبشـی 

فراگیـر نشـد و نتوانسـت مانـع رسمی‌شـدن سیاسـت ناسـزاگویی شـود، ولـی سـبب گسـترش و حفـظ 

یجی این  ع( گردید و نهایتـا، به پایان یافتن تدر روایـات نبـوی)ص( دربـارۀ فضائـل امیرالمؤمنین علی)

ع( کمـک کـرد. بدعـت در عصـر عمـر بـن عبدالعزیـز و تقویـت ادلـه حقانیـت مکتـب اهل‌بیـت)

یــه، صحابــه، قاعدیــن،  ع(، معاو ، )لعــن، امیرالمؤمنیــن علــی) گویی آشــکار گان کلیــدی: ناســزا واژ

شــهدای مــرج عــذرا
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مقدمه

»ســبّ« در لغــت بــه معنــای ناســزاگویی، زشــت نــام بــردن و اهانــت اســت. اگرچــه ناســزاگویی گاه 

 ، شــامل عیب‌جویــی نیــز می‌شــود، دایــرۀ معنایــی آن از عیب‌جویــی گســترده‌تر اســت. )ا بــن منظــور

« )حــج، آیــه 30(، ناســزاگویی از مصادیــق  ورِ
ّ
 الــزُ

َ
1405: 455/1( بــر اســاس آیــۀ شــریفۀ »وَاجْتَنِبُــوا قَــوْل

« بــه شــمار می‌آیــد و دو جنبــۀ فــردی و اجتماعــی دارد. از منظــر اســام، هــر دو جنبــۀ آن  »قــول زور

ــمٍ« 
ْ
َ عَــدْوًا بِغَیــرِ عِل وا الَلَّهّ ِ فَیسُــبُّ

ذِیــنَ یدْعُــونَ مِــنْ دُونِ الَلَّهّ
َّ
وا ال  تَسُــبُّ

َ
حــرام اســت؛ چنانکــه در آیــۀ »وَلَا

)انعــام، آیــه 108(، حتــی از ناســزاگویی بــه معبــود کافــران نیــز نهــی شــده اســت. هرچنــد واژۀ »لعــن« گاه 

در معنــای ناســزاگویی بــه کار مــی‌رود )فیومــی، بی‌تــا: 554/2( بیشــتر واژه‌نــگاران میــان آن دو تفــاوت 

، »ســبّ« بــه معنــای دشــنام و بدگویــی اســت،  قائــل شــده‌اند. )راغــب اصفهانــی، 1412: 741/1( ازایــن‌رو

در حالــی کــه »لعــن« بــه معنــای درخواســت دور شــدن شــخص از رحمــت الهــی تعریــف می‌شــود. )ا 

، 1405: 387/13( ناســزاگویی از دیــدگاه شــریعت اســامی رفتــاری مذمــوم و حــرام بــه شــمار  بــن منظــور

مــی‌رود و هــرگاه جنبــه‌ای اجتماعــی بیابــد، حرمــت آن دوچنــدان خواهــد بــود.

یــه کــه از تمدیــد فرمانروایــی  ع(، معاو پــس از قتــل عثمــان و بــه خلافــت رســیدن امیرالمؤمنیــن علــی)

خــود بــر شــام از ســوی خلافــت مرکــزی مأیــوس شــده بــود، بهانــۀ خون‌خواهــی از عثمــان را دســتاویز 

گویی بــه ایشــان را در جامعــه  قــرار داد تــا ضمــن متهم‌کــردن آن حضــرت بــه قتــل خلیفــه ســوم، ناســزا

یــه بــه قــدرت، بــا نــام بخش‌نامه‌هــای رســمی ادامــه  یــج کنــد. ایــن شــیوه، پــس از رســیدن معاو ترو

گویی بــه امیرالمؤمنیــن  کــرد. ناســزا یافــت و در نهایــت بــه خطبه‌هــای نمــاز جمعــه نیــز ســرایت 

ع( به‌صــورت یــک بدعــت آشــکار رواج یافــت و مخالفــان نیــز از ســوی حکومــت امــوی،  علــی)

ــه و انبوهــی از  ی از صحاب ع(، بســیار تعقیــب و مجــازات می‌شــدند. طبیعــی اســت کــه اهل‌بیــت)

یــه ایســتادگی کردنــد. ــر ایــن رو مســلمانان در براب

یخــی و دینــی ایــن مســئله، پرســش اصلــی پژوهــش حاضــر چنیــن اســت:  ــه اهمیــت تار ــا توجــه ب ب

ع( چــه گونه‌هایــی از عملکــرد  گویی بــه امیرالمؤمنیــن علــی) »صحابــه در برابــر بدعــت آشــکارِ ناســزا

یــه  کنــش را بــروز دادنــد؟« محــدودۀ زمانــی پژوهــش از ســال ۳۵ هجــری )هنــگام ســرباز زدن معاو و وا

ــر  ب ــه( را در ی ــان حکومــت معاو ــا پای ــا ســال ۶۰ هجــری )همزمــان ب از پذیــرش فرمــان خلیفــۀ برحــق( ت



81 گویی به امیرالمؤمنین علی)ع( گونه‌شناسی و مقایسه عملکرد صحابه در برابر بدعت ناسزا

کنش‌هــای صحابــه در دورۀ پیدایــش و تثبیــت ایــن بدعــت در عصــر امــوی  می‌گیــرد و بــه بررســی وا

بســنده می‌کنــد. محــدودۀ مکانــی آن نیــز قلمــرو ســرزمین‌های اســامی، به‌ویــژه نواحــی شــام، عــراق 

یخــی و حدیثــی دســت‌اول هماننــد وقعه‌الصفیــن  و حجــاز اســت. منابــع اصلــی، کتاب‌هــای تار

ــه از  ــت ک ــر و ... اس ــن اثی ــری، ا ب ــار طب ــی، آث ــخ یعقوب ی ــی، تار ــارات ثقف ــری، الغ ــم منق ــن مزاح ــر ب نص

روایت‌هــای قــرن اول هجــری گــزارش داده‌انــد.

در بررســی پیشــینۀ موضــوع، پژوهشــگرانی نظیــر عــادل کاظــم عبــدالله در کتــاب القــول العلــی فــی 

ع( و امیــن بــن صالــح هــرّان حَــدّاء در کتــاب إیقــاف الناظریــن  یــة لســیدنا علــی) إثبــات ســبّ معاو

گویی  علــی ســبّ الأموییــن لأمیرالمؤمنیــن و آلــه الطاهریــن، محــور اصلــی خــود را تبییــن بدعت ناســزا

یخــی آن قــرار داده‌انــد؛ امــا در ایــن آثــار و نمونه‌هــای مشــابه، بحــث تفصیلــی  و نشــان دادن اســناد تار

گویی بــه  گونه‌شناســی عملکــرد صحابــه در برابــر بدعــت ناســزا پیرامــون »احصــا، دســته‌بندی و 

ع(« دیــده نمی‌شــود. برتــری و تفــاوت مقالــۀ حاضــر در مقایســه بــا ایــن آثــار آن اســت کــه  امــام علــی)

یخــی برآمــده اســت و  ــر پایــۀ شــواهد تار درصــدد گونه‌شناســی مواضــع صحابــه و تحلیــل هــر یــک ب

یــخ صــدر اســام، الگــوی عملیِ ایســتادگی  یــه‌ای مهــم از تار تــاش می‌کنــد، افــزون بــر روشــن کــردن زاو

و موضــع صحیــح در برابــر یــک بدعــت دینــی را ارائــه کنــد.

یخــی دســت‌اول،  روش ایــن پژوهــش توصیفی-تحلیلــی اســت. ابتــدا بــا مراجعــه بــه گزارش‌هــای تار

گویی اســتخراج و بررســی می‌شــود و در  ــارۀ بدعــت ناســزا موضع‌گیری‌هــای هــر یــک از صحابــه درب

کنش‌هــا در ســه شــاخۀ »همراهــی«، »ســکوت« و »مقابلــه« دســته‌بندی می‌گــردد.  نهایــت، ایــن وا

همچنیــن، صحابــه‌ای کــه در جهــت مقابلــه بــا ایــن بدعــت برآمده‌انــد، بــر اســاس ســه شــیوه: »بیــان 

گونه‌شناســی شــده‌اند. بــا توجــه بــه  فضائــل«، »هجــرت معترضانــه« و »جهــاد لســانی«، بررســی و 

گرچــه بخشــی از صحابــه همراهــی یــا ســکوت  گزارش‌هــای موجــود، ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه ا

پیشــه کردنــد، گروهــی قابل‌توجــه در راه مقابلــه بــا ایــن بدعــت تــا پــای جــان ایســتادند و جــان خویــش 

یــخ صــدر اســام،  یدادهــای تار را فــدا کردنــد. هــدف نهایــی، در کنــار تبییــن یکــی از مهم‌تریــن رو

الگویــی اســت بــرای چگونگــی تشــخیص و مواجهــه بــا بدعت‌هــای آشــکار دینــی و صیانــت از 

آموزه‌هــای اصیــل اســامی نیــز بــه شــمار مــی‌رود.
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گویی به امیرالمؤمنین علی)ع( گونه‌شناسی تطبیقی عملکرد صحابه در برابر بدعت ناسزا

گویی بــه امیرالمؤمنیــن  در یــک تقســیم‌بندی کلــی مواضــع و عملکــرد صحابــه در برابــر بدعــت ناســزا

ع( بــه ســه دســته تقسیم‌می‌شــود: علــی)

ع( پذیرفتنـد  دسـتۀ اول: کسـانی کـه درخواسـت معاویـه را مبنـی بـر ناسـزاگویی بـه امیرالمؤمنیـن علـی)

و خـود در مقـام فرمانـداران و هـواداران نظـام امـوی بـه عامـل محـوری اجـرای ایـن بدعت تبدیل شـدند 

اشـخاصی نظیـر مغیـره‌ بـن شـعبه، مـروان‌ بـن حکـم، ولیدبن‌عقبـه، بسـر بـن ارطـاه، سـمره‌ بـن جنـدب 

... در ایـن دسـته قـرار می‌گیرنـد کـه از بنیان‌گـذاران ناصبی‌گـری در جامعه اسالمی به شـمار می‌روند،  و

عملکـرد ایـن اشـخاص در ترویـج ایـن بدعـت عملاً نظریـه تنزیـه صحابـه و مهتـدی بـودن آنهـا را زیـر 

سـؤال می‌بـرد. در همیـن دسـته خانـدان زبیـری نیـز نظیـر عبـدالله‌ بن زبیـر قرار دارنـد که در مـدت کوتاه 

ع( خـودداری نمی‌کـرد  امـارت خـود در مکـه و حجـاز از بدگویـی نسـبت بـه امـام امیرالمؤمنیـن علـی)

ع( مداومـت  )یعقوبـی، بی‌تـا: 261/2؛ مسـعودی، 1409: 382/1( و بـه ناسـزاگویی بـه امیرالمؤمنیـن علـی)

داشـت. )ابن أبی‌الحدید، 1404: 36/4( علاوه بر این بازماندگان خوارج نیز در این دسـته قرار داشـتند 

کـه برخـی آنـان مدعـی بودنـد کـه پیامبـر )ص( را درک کـرده و از صحابـه بـه شـمار می‌رونـد.

ــر ایــن  ــه ب ــا ســکوت خــود عمــاً ب دســتۀ دوم: کســانی کــه در مقابــل ایــن بدعــت ســکوت کردنــد و ب

ع(  ــراد ایــن دســته قبــاً زمــان امیرالمؤمنیــن علــی) ــد. اف عمــل ناپســند اجتماعــی مهــر تأییــد نهادن

یــد  یــد، ز ، ابوموســی اشــعری، اســامة بــن ز در شــمار حــزب قاعدیــن بودنــد نظیــر عبــدا‌للّه بــن عمــر

ــم ینصــروا الباطــل«؛ )نهــج  ــوا الحــقّ و ل ع( »خذل ــه فرمــوده امیرالمؤمنیــن علــی) ... کــه ب ــن ثابــت و ب

ی نکردنــد، ولــی بــا کنــار کشــیدن خــود، حــق را  البلاغــة، حکمــت 15( یعنــی ایــن افــراد باطــل را یــار

تنهــا گذاشــتند و ضعیــف ســاختند.

دستۀ سوم: کسانی که به مقابله با این بدعت پرداختند. این دسته در سه بخش تقسیم می‌شوند.

ع(  گویی با »بیـان فضائـل« امیرالمؤمنین علی) ی از ناسـزا بخـش اول: صحابـه‌ای کـه ضمـن خوددار

بـه مقابلـه بـا این بدعـت پرداختند.
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ع( بــرای اعــام مخالفــت  کــه ضمــن بیــان فضائــل امیرالمؤمنیــن علــی) بخــش دوم: صحابــه‌ای 

ــاط  ــه نق ــود ب ــکونت خ ــل س ــهرهای مح ــد و از ش ی آوردن ــرت« رو ــه »هج ــان، ب ــه ایش گویی ب ــزا ــا ناس ب

دوردســت رفتنــد.

گویی بــه  ع( در مقابــل ناســزا بخــش ســوم: صحابــه‌ای کــه عــاوه بــر بیــان فضائــل امیرالمؤمنیــن علــی)

ی آوردنــد و تــا پــای جــان ایســتادند و در ایــن راه بــه شــهادت رســیدند. ایشــان بــه »جهــاد« رو

گویی بــه امیرالمؤمنیــن  گونه‌شناســی مواضــع صحابــه در مقابــل بدعــت ناســزا نمــودار شــماره 1: 

ع( علــی)

 

گویی به امیرالمؤمنین علی)ع( با ذکر فضائل ایشان 1. مقابله‌کنندگان با ناسزا

ع( با ذکر فضائل ایشان را می‌توان  کننده از ناسزاگویی به امیرالمؤمنین علی) صحابۀ مقابله‌کننده و ابا

یم: در دودستۀ مهاجرین و انصار دسته‌بندی کرد که ابتدا به مهاجرین و سپس به انصار می‌پرداز

الف: مهاجرین

ــه شــمار می‌رفتنــد و در مقابــل بدعــت  ــه‌ای کــه در ردیــف مهاجریــن ب برخــی از مشــهورترین صحاب

: ــد از ــد عبارت‌ان ــتادگی کردن ع( ایس ــی) ــن عل ــه امیرالمؤمنی گویی ب ــزا ناس



دوفصلنامه مطالعات تطبیقی تاریخ و فرهنگ اسلامی  |  سال سوم / پاییز و زمستان 1402 / شماره پنجم84

1-1. عبدالله‌ بن عباس

عبــدالله بــن عبــاس بــن عبدالمطلــب مشــهور بــه ابــن عبــاس )متولــد 3 ســال پیــش از هجرت-وفــات 

)ص( و یــاران ســه  ع(، از صحابــه پیامبــر )ص( و امیرالمؤمنیــن علــی) ۶۸ق(، پســرعموی پیامبــر

 :1409 ، یــا( نیــز نامیده‌انــد. )ابــن اثیــر امــام اول شــیعیان بــود. او را حَبرُ‌الُامَــة )عالــم امــت( و بَحــر )در

ع( بســیار بــوده و نیــاز  گویی بــه امیرالمؤمنیــن علــی) ی در مقابلــه بــا ناســزا ۱۸۷/۱۸۶/3( اقدامــات و

گانــه‌ای دارد، ولــی مجمــوع آنهــا را می‌تــوان در هفــت مــورد زیــر خلاصــه نمــود: بــه نوشــتار جدا

ع( 1-1-1. درخواست از معاویه برای دست برداشتن از ناسزاگویی به امیرالمؤمنین علی)

ع((  گویی بــه ایــن مــرد )علی) یــه گفــت: آیــا از ناســزا از زُهْــری نقــل شــده اســت کــه ا بــن عبــاس بــه معاو

، همچنــان ادامــه خواهــم داد تــا کوچک‌ترهــا بــا آن  یــه پاســخ داد: بــه ایــن کار دســت نمی‌کشــی؟ معاو

پــرورش یابنــد و بزرگ‌ترهــا بــا آن، پیــر شــوند. )ابــن ابــی الحدیــد، 1404: 224-219/13(

ع( 1-1-2. استناد به آیات قرآن کریم دربارۀ عظمت جایگاه امیرالمؤمنین علی)

ا بـن عبـاس همـواره می‌گفـت: »هیچ‌جـا در قـرآن خطـاب »یـا ایهـا الذیـن آمنـوا« نیامـده مگـر اینکـه 

)ص( را  ع( امیـر آنهـا و شـریف آنهاسـت و خداونـد در آیـات مختلـف قـرآن، اصحـاب پیامبـر علـی)

 :1415 ، کر ع( جـز بـه نیکـی یـاد نکـرده اسـت« )ابـن عسـا مـورد عتـاب قـرارداده در حالـی کـه از علـی)

)ص(  ع( در قـرآن نازل شـده، در مورد هیچ‌یـک از اصحاب پیامبر 363/42( و »آنچـه پیرامـون علـی)

)364/42 :1415 ، کر ع( سـیصد آیـه نـازل شـده اسـت«. )ابـن عسـا نـازل نشـده و همانـا دربـاره علـی)

ع( 1-1-3. ترویج احادیث فراوان منقول از نبی)ص( دربارۀ فضائل امیرالمؤمنین علی)

ع( بازداشــته بــود، ا بــن عبــاس از  یــه مــردم را از ذکــر مناقــب امیرالمؤمنیــن علــی) بــا اینکــه معاو

ی  ازایــن‌رو و ع( اســتفاده می‌کــرد؛  هــر فرصتــی جهــت بیــان فضیلت‌هــای امیرالمؤمنیــن علــی)

ع( و منــع  کــرم)ص( دربــارۀ فضائــل امیرالمؤمنیــن علــی) یــادی اســت کــه از نبی‌ا ی احادیــث ز راو

گویی بــه ایشــان بــه مــا رســیده اســت. )نســائی، 1424: 76/1( مجمــوع ایــن احادیــث در موســوعۀ  ناســزا

ی شــده اســت. )خرســان، بی‌تــا: 231/10( ابــن عبــاس جمــع‌آور
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ع( 1-1-4. استدلال منطقی در خصوص صحت اقدامات امیرالمؤمنین علی)

ع( را عامل کشته شدن تعداد زیادی از مسلمانان  معاویه و هوادارانش می‌کوشیدند امیرالمؤمنین علی)

در جنگ‌های جمل و صفین معرفی کنند؛ این در حالی بود که این جنگ‌ها را پیمان‌شکنان )طلحه 

ع( تحمیل کرده بودند،  و زبیر و هوادارانشان( و ستمگران )معاویه و هوادارانش( به امیرالمؤمنین علی)

ابن‌عبـاس بـا تبییـن صحیـح واقعیـات ایـن جنگ‌هـا، بـه مقابلـه بـا جنـگ روانـی معاویـه و بنی‌امیـه 

ع( بازمی‌داشـت. )مغربـی، 1409: 202/2( می‌شـتافت مـردم را از ناسـزاگویی بـه امیرالمؤمنین علی)

1-1-5. مناظرۀ علمی با ناسزاگویان

یــه جهــت دســت  ا بــن عبــاس در مناظــره نیــز اســتاد بــود، ازایــن‌رو هنگامــی کــه از متقاعــد کــردن معاو

ع( ناامیــد شــد، ســعی می‌کــرد بــا دلایــل منطقــی  گویی بــه امیرالمؤمنیــن علــی) برداشــتن از ناســزا

ــازدارد. در ایــن  ع( ب ــه امیرالمؤمنیــن علــی) گویی ب ــه را از ناســزا ی دســت‌کم بخشــی از هــواداران معاو

ع(  بــاره احمــد بــن حنبــل در مســند خــود نقــل کــرده: »بــه ا بــن عبــاس خبــر دادنــد کــه گروهی بــه علی)

. وقتــی پیــش آنهــا  ناســزا می‌گوینــد. ابن‌عبــاس بــه پســرش گفــت: دســتم را بگیــر و مــرا پیــش آنهــا ببــر

ــد فحــش داده اســت؟ گفتنــد: ســبحان‌الله!  ــه خداون رفتنــد، ابن‌عبــاس گفــت: کدام‌یــک از شــما ب

هرکــس بــه خداونــد فحــش بدهــد، مشــرک شــده اســت. پــس گفــت: کدام‌یــک از شــما بــه رســول 

خــدا)ص( فحــش داده اســت؟ گفــت: هرکــس بــه رســول خــدا فحــش بدهــد، کافــر شــده اســت. پــس 

گفــت: کدام‌یــک از شــما بــه علــی فحــش داده‌ایــد؟ گفتنــد: بلــی، مــا ایــن کار را کرده‌ایــم. ابن‌عبــاس 

گفــت: شــهادت می‌دهــم کــه به‌راســتی از رســول خــدا شــنیدم کــه می‌فرمــود: هرکــس بــه علــی فحــش 

بدهــد، بــه مــن فحــش داده اســت، هرکــس بــه مــن فحــش بدهــد، بــه خداونــد فحــش داده اســت و 

خداونــد او را بــا صــورت بــه آتــش جهنــم خواهــد انداخــت. )مســند احمــد، بی‌تــا: 281/4(

1-1-6. بیان زشتی‌های نسب و حسب ناسزاگویان و نکوهش آنان

گاه بود، ازاین‌رو در مواقع خاص که ناســزاگویان نســبت به امیرالمؤمنین  ابن عباس به انســاب عرب آ

ع( نظیــر عبــدالله‌ بــن زبیــر از حــد می‌گذراندنــد زشــتی‌های  ع( و نکوهش‌کننــدگان اهل‌بیــت) علــی)

)128/4 :1409 ، حســب و نســب آنهــا را افشــا می‌کــرد. )ابــن أثیــر
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1-1-7. لعن و نفرین ناسزاگویان

یــه ایــن  ع( توســط هــواداران معاو گویی بــه امیرالمؤمنیــن علــی) در برخــی روایــات مربــوط بــه ناســزا

گویی بــه امیرالمؤمنیــن  کــه ا بــن عبــاس بلافاصلــه بعــد از شــنیدن ناســزا موضــوع نیــز نقــل شــده 

ع( آنهــا را لعــن و نفریــن می‌کــرد. )مغربــی، 1409: 202/2( علــی)

1-2. عقیل‌ بن ابی‌طالب

کــه در ســال دوم هجــری اســام  عقیــل بــن ابی‌طالــب از صحابــۀ نبــی)ص( بــه شــمار می‌رفــت 

ع(  گویی بــه امیرالمؤمنیــن علــی) ی از ســه‌راه بــه مقابلــۀ بــا ناســزا آورد. )ابــن قتیبــه، ۱۹۶۰م: ۱۵۶( و

: کــه عبارت‌انــد از پرداخــت 

)ص( ع( به پیامبر ع( و تشبیه آن امام) 1-2-1. ذکر فضائل امیرالمؤمنین علی)

ــه  ــه ب ی ــه وارد شــد معاو ی ــر معاو ع( در ســفری بــه شــام ب عقیــل بعــد از شــهادت امیرالمؤمنیــن علــی)

ــود و صحابــه‌اش مگــر اینکــه پیامبــر در  ــه دیــدی؟ گفــت: »گویــی پیامبــر ب او گفــت: علــی را چگون

بینشــان نبــود و تــو همچــون ابوســفیان هســتی و یارانــش مگــر اینکــه ابوســفیان در جمعتــان نیســت 

و امــا ســپاهیان تــو را عــده‌ای از همــان افــراد منافــق تشــکیل داده بودنــد کــه می‌خواســتند بــا رَم دادن 

، ۱۴۰۹ق: ۵۶۰/۳ - ۵۶۲( شــتر پیامبــر در لیلــه عقبــه، آن حضــرت را از بیــن ببرنــد! )ابــن اثیــر

1-2-2. لعن تلویحی دستوردهندۀ ناسزاگویی، یعنی معاویه

ع( ناســزا بگویــد و بــه  یــه در ملاقــات فوق‌الذکــر از عقیــل خواســت کــه بــه امیرالمؤمنیــن علــی) معاو

ع( را بــر رو منبــر لعــن کنــی؛ عقیــل ناچــار بــر  عقیــل گفــت: »از تــو راضــی نمی‌شــوم الا اینکــه علــی)

ع(  یــه بــه مــن امــر کــرد کــه علــی‌ بــن ابی‌طالــب) منبــر رفــت و بعــد از حمــد و ثنــای الهــی گفــت: »معاو

ــود  ــاد و مقص ــان ب ــام مردم ــه و تم ئک ــدا و ملا ــت خ ــر او لعن ــس ب ــد پ ــن کنی ــس او را لع ــم پ ــن کن را لع

یــه بــه او اعتــراض کــرد کــه مــورد لعــن را مشــخص، عقیــل  کــه وقتــی معاو یــه بــود، چرا « معاو عقیــل از »او

یــاد نخواهــد کــرد. )اندلســی، 1407: 114/4 و أبشــیهی، 1999م: 54/1( ســوگند خــورد کــه حرفــی را کــم و ز
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ع( 1-2-3. بیان زشتی‌های حسب و نسب ناسزاگویان به امیرالمؤمنین علی)

ــا زمانــی کــه در  همچنیــن عقیــل از اشــخاص آشــنا بــه انســاب عــرب بــه شــمار می‌رفــت؛ ازایــن‌رو ت

گویی بــه  ع( را بیــان کــرد و تلویحــا بنیان‌گــذار ناســزا شــام بــود، نه‌تنهــا فضائــل امیرالمؤمنیــن علــی)

کــرد، بلکــه از هــر فرصتــی بــرای بیــان زشــتی‌های  یــه را لعــن  ع(، یعنــی معاو امیرالمؤمنیــن علــی)

یــه و همراهانــش  ع(، یعنــی معاو گویی بــه امیرالمؤمنیــن علــی) حســب و نســب بنیان‌گــذار ناســزا

ــی، 1410: 381/2 - 380( ــرد. )ثقف ــتفاده ک ــه اس ــن عقب ــد ب ــعبه و ولی ــن ش ــره‌ ب ــاص، مغی ــر عمروع نظی

1-3. بُرَیدَة بن حُصَیب اَسلَمی

یــده‌ بــن حصیــب از صحابــه‌ای بــه شــمار مــی‌رود کــه در بیشــتر غــزوات شــرکت داشــته اســت. او  بر

یــادی از قبیلــه‌اش  م‌ بــن اَفْصــی بــود و ایمــان آوردن او ســبب مســلمان شــدنِ افــراد ز
َ
رئیــس قبیلــه اَسْــل

ــا ابوبکــر  ع( از بیعــت ب ی امیرالمؤمنیــن علــی) کــرم)ص( بــه هــوادار شــد. پــس از درگذشــت رســول ا

یــد )تســتری، 1415: 278/2، 288 و 291(؛ همچنیــن او را از معــدود افــرادی دانســته‌اند کــه  امتنــاع ورز

ی، ۱۳۷۵ش:  ــرت فاطمــه)س( را پیــدا کــرد )فتــال نیشــابور ــییع شــبانه حض افتخــار شــرکت در تش

ع( در زمــان  بــه امیرالمؤمنیــن علــی) گویی  یــج ناســزا بــا سیاســت ترو یــده از دو طریــق  ۱۵۲/1(. بر

: یــه مقابلــه نمــود کــه عبارت‌انــد از معاو

ع( )ص( بر بدگویی‌کنندۀ امیرالمؤمنین علی) 1-3-1. نقل روایت خشم پیامبر

ــر قومــی گــذر  ــدرم ب ــده نقــل می‌کنــد کــه همــراه پ ی ــد بر ی از عبــدالله فرزن کــم نیشــابور ــاره حا در ایــن ب

ع( بدگویــی می‌کردنــد در ایــن هنــگام پــدرم ایســتاد و بــه آنهــا گفت:  کردیــم کــه از امیرالمؤمنیــن علــی)

ع( چیــزی در دل داشــتم و از او بدگویــی می‌کــردم در ســپاه  )ص( مــن از علــی) »در زمــان پیامبــر

ع( فرمانــده مــا بــود مــن بــه تحریــک خالــد بــن ولیــد کــه او نیــز در ســپاه بــود  اعزامــی بــه یمــن علــی)

ع( ایــراد گرفتــم؛ در ایــن هنــگام  )ص( در امــور مربــوط بــه غنائــم از علــی) پــس از بازگشــت نــزد پیامبــر

)ص( از شــدت خشــم ســرخ شــدند و فرمودنــد: »مــن کنــت ولیــه فــإنّ علیــا ولیــه«؛ یعنــی هــر  پیامبــر

)ص( شــنیدم  ع( ولــی اوســت. از زمانــی کــه ایــن ســخن را از پیامبــر یــم همانــا علــی) کــس مــن ولــی او

)192/42 :1415 ، کر ع( چیــزی در دل نگرفتــم«. )ا بــن عســا دیگــر از علــی)
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گویی بــه  ع( و ناســزا یــه و همکارانــش بغــض اهل‌بیــت) کــه معاو نقــل اینگونــه روایــات در زمانــی 

بــود. ارزشــمندی  کار  یــج می‌کردنــد،  ترو را  ع(  امیرالمؤمنیــن علــی)

ع( 1-3-2. ترویج محبت امیرالمؤمنین علی)

گویی بــه امیرالمؤمنیــن  یــج ناســزا کــه مقــارن ترو یــدَة بــن حُصَیــب را از صحابــه‌ای دانســته‌اند  بُرَ

یــاد بــن ابیــه( از عــراق بــه ولایــت خراســان  یــه )مغیــره‌ بــن شــعبه و ز ع( توســط گماشــتگان معاو علــی)

یــاد  ایــران خصوصــا شــهر مــرو هجــرت کردنــد. برخــی ایــن هجــرت را به‌صــورت تبعیــد در زمــان ز

یــج پنجاه‌هــزار خانــوار عراقــی  یــاد بــن ابیــه به‌تدر کــه بــه نقــل مورخــان ز بــن ابیــه دانســته‌اند؛ چرا

ی، ۱۴۱۳: ۴۱۰(  ع( را از کوفــه بــه خراســان تبعیــد کــرد یــا کــوچ داد )بــاذر هــوادار امیرالمؤمنیــن علــی)

ــه اســکان  ــد در کوف ــه مشــهور بودن ی ی از معاو ــه هــوادار ــره را کــه ب کن جزی و به‌جــای آنهــا اعــراب ســا

یــج کــرد. ع( را در ایــن شــهر ترو یــدَة بعــد از هجــرت بــه مــرو محبــت امیرالمؤمنیــن علــی) داد، ولــی بُرَ

1-4. احنف‌ بن قیس

کــرم)ص( گروهــی را بــرای تبلیــغ اســام بــه میــان بنی‌تمیــم )بنی‌ســعد شــاخه‌ای  هنگامــی کــه پیامبــر ا

از تمیــم( فرســتاد، احنــف‌ بــن قیــس اســام آورد و قبیلــه خــود را نیــز بــدان توصیــه کــرد و گفته‌انــد کــه 

)ص( را ملاقــات نکــرد،  گرچــه پیامبــر )ص( او را بدیــن ســبب دعــای خیــر فرمــود؛ ازایــن‌رو ا پیامبــر

، 1959م: ۱۴۵/۱( احنــف  یس‌قرنــی از صحابــه شــمرده‌اند. )ابــن عبدالبــر تراجم‌نویســان او را نظیــر او

ی نمــود و بــه دو طریــق زیــر  ع( خــوددار گویی بــه امیرالمؤمنیــن علــی) یــه از ناســزا به‌رغــم اصــرار معاو

بــا آن مقابلــه کــرد:

ع( 1-4-1. تقبیح شجاعانۀ متملقان ناسزاگو به امیرالمؤمنین علی)

یــة بــن  یــد می‌نویســد: هنگامــی کــه مــردی از شــامیانْ نــزد معاو ابــن عبــد ربــه اندلســی در العقــد الفر

ع( بــود. مــردم، ســر بــه زیــر انداختنــد،  ، لعــن علــی) ابی‌ســفیان بــه ســخنرانی ایســتاد و پایــان ســخن او

ــخن را  ــون آن س کن ــه هم‌ا ــردی ک ــن م ــت: »...ای ــود و گف ــخن گش ــه س ــان ب ــس، زب ــن قی ــف ب ــی احن ول

کــه خشــنودی تــو در لعــن پیامبــران اســت، آنــان را نیــز لعــن می‌کــرد. از  گــر می‌دانســت  گفــت، ا
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خــدا بتــرس و علــی را رهــا کــن کــه او بــه لقــای پــروردگارش پیوســته و در قبــرش تنهــا خفتــه و بــا 

ک،  اعمالــش محشــور گشــته اســت. ســوگند بــه خــدا، او در پیش‌قــدم شــدن، مبــرّز بــود و اخلاقــش پــا

ی بــود«. )اندلســی، 1407: 113/40- 114( خوش‌باطــن و پُرگرفتــار

یــه کــه بعضــی  ــق اطــراف معاو
ّ
احنــف در ایــن ســخن بــه ایــن واقعیــت تلــخ اشــاره کــرد کــه افــراد متمل

ع( را ناســزا می‌گفتنــد،  عنــوان صحابــی نیــز داشــتند بــرای خشــنودی او نه‌تنهــا امیرالمؤمنیــن علــی)

گویی  کــه از ناســزا یــه خواســت  گویی بــه انبیــا نیــز بودنــد؛ ازایــن‌رو از معاو بلکــه حاضــر بــه ناســزا

ــز درخواســت  ــا پررویــی از احنــف نی ــه نه‌تنهــا دســت برنداشــت، بلکــه ب ی ــردارد، ولــی معاو دســت ب

ی،  گــر مــرا معــذور دار ی در جــواب گفــت: »... ا ع( کــرد کــه و گویی بــه امیرالمؤمنیــن علــی) ناســزا

گــر مــرا بــه لعــن علــی مجبــور کنــی، هرگــز لب‌هایــم بــه آن گشــوده نخواهــد  برایــت بهتــر اســت؛ ولــی ا

شــد«. )اندلســی، 1407: 113/40- 114(

ع( 1-4-2. دعوت به رعایت انصاف نسبت به امیرالمؤمنین علی)

. احنـــف  ـــرو ـــر ب ـــه منب ـــز و ب ـــاز اصـــرار کـــرد و گفـــت: برخی ـــه ب ی مورخـــان نوشـــته‌اند در قضیـــۀ فـــوق معاو

گفـــت: بـــدان! ســـوگند بـــه خـــدا کـــه در ایـــن صـــورت، در کلام و عمـــل، در حـــق تـــو انصـــاف بـــه کار 

یـــه گفـــت: چنانچـــه در حـــق مـــن انصـــاف بـــه خـــرج دهـــی، چـــه خواهـــی گفـــت؟  خواهـــم بـــرد. معاو

ــپاس  ــأن اوســـت، سـ ــه در شـ ــه کلامـــی کـ ــد را بـ ــم رفـــت و خداونـ ــر خواهـ ــالای منبـ احنـــف گفـــت: بـ

ـــان،  ـــردم! امیرمؤمن ـــت: »ای م ـــم گف ـــگاه خواه ـــتاد. آن ـــم فرس ـــرش درود خواه ـــر پیامب ـــت و ب ـــم گف خواه

ـــد و  ـــا هـــم اختـــاف کردن ـــه ب ی ـــه مـــن فرمـــان داده اســـت کـــه علـــی را لعـــن کنـــم. علـــی و معاو ـــه، ب ی معاو

علیـــه هـــم جنگیدنـــد و هـــر یـــک ادعـــا کردنـــد کـــه بـــر او و گروهـــش ســـتم شـــده اســـت. پـــس ای مـــردم! 

ــو  ــردم، شـــما آمیـــن بگوییـــد. خـــدا رحمتتـــان کنـــد! آنـــگاه خواهم‌گفـــت: خداونـــدا! تـ ــا کـ ــرگاه دعـ هـ

و فرشـــتگان و پیامبرانـــت و همـــه خلقَـــت بـــر تجاوزگـــرِ آن دو بـــه دیگـــری، لعنـــت بفرســـتید و گـــروه 

تجاوزگـــر را لعـــن کنیـــد. خداونـــدا! آنـــان را بســـیار لعـــن نمـــا! خـــدا، رحمتتـــان کنـــد! آمیـــن بگوییـــد ای 

گرچـــه کشـــته شـــوم«.  یـــه! بـــر ایـــن گفته‌هایـــم نـــه می‌افزایـــم، نـــه یـــک کلمـــه از آن کـــم می‌کنـــم، ا معاو

)اندلســـی، 1407: 113/40- 114(
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1-5. سعد بن ابی‌وقاص

امیرالمؤمنیــن  بــه  گویی  ناســزا بــا  مخالفــت  بــه  راه  دو  از  مشــهور  صحابــی  ابی‌وقــاص  بــن  ســعد 

: از عبارت‌انــد  کــه  پرداخــت  ع(  علــی)

ع( 1-5-1. اشاره به احادیث فضائل امیرالمؤمنین علی)

مطابــق روایــت مســلم نیشــابوری در صحیــح، معاویــه، از ســعد بــن ابی‌وقّــاص بازخواســت نمــود کــه بــه 

ع( شــامل حدیــث  ع( را ناســزا نمی‌گویــی؟ و ســعد علــت آن را ســه فضیلــت علــی) چــه ســبب علــی)

ع( شــنیده  منزلــت، حدیــث رایــت و قضیــه مباهلــه اعــام کــرد کــه از رســول خــدا)ص( در شــأن علــی)

اســت کــه هــرگاه یکــی از آنهــا بــرای او بــود، بهتــر و ارزنده‌تــر از شــتران ســرخ‌مو بــود )نیشــابوری، بی‌تــا: 

1871/4(. افــزون بــر روایــت صحیــح مســلم، ابن‌کثیــر نیــز در روایــت دیگــری بــه ســفر معاویــه بــه مکــه 

اشــاره می‌کنــد کــه معاویــه در ایــن ســفر پــس از اتمــام طــواف، در دار النــدوه نشســت و ســعد را کنــار 

خــود نشــاند و شــروع بــه بدگویــی از علــی‌ بــن ابی‌طالــب کــرد. ســعد گفــت: مــرا با خــودت همراه کــرده‌ای 

ع( دارد، مــن  گــر هــر یــک از ســه امتیــازی کــه علــی) ع( بدگویــی کنــی؟ بــه خــدا ســوگند! ا تــا از علــی)

داشــتم، بهتــر بــود بــرای مــن ازآنچــه کــه در کــره زمیــن خورشــید بــر آن می‌تابــد از امــروز بــه بعــد در هیــچ 

مکانــی بــا تــو در یک‌جــا نخواهــم نشســت. )مســعودی، 1425: 20/3(

یــه در مدینــه بــه اهــل مجلســش گفــت:  کــه معاو کر و دیگــران نقــل کرده‌انــد  همچنیــن ابــن عســا

گویی بــه علــی‌ بــن  چــون مــن اذن دادم و ســعد بــن ابی‌وقــاص وارد شــد و نشســت، شــما ناســزا

یــه نشســت و آن جماعــت بــه ناســزای  ع( را آغــاز کنیــد؛ ســعد وارد شــد و کنــار معاو ابی‌طالــب)

یــه گفــت: ای ســعد  ع( زبــان گشــودند. دو چشــم ســعد از اشــک پــر شــد. معاو امیرالمؤمنیــن علــی)

یــه می‌کنــی بــرای آنکــه قاتــل بــرادرت عثمــان‌ بــن عفــان را شــتم  یــه می‌کنــی؟! آیــا گر بــرای چــه گر

ع( و حدیــث رایــت و حدیــث  می‌کننــد؟! و ســعد در جــواب بــه حدیــث ســد الابــواب الا بــاب علــی)

ع( اشــاره نمــود. )طوســی، 1414: 171/1( منزلــت در فضائــل امــام علــی)
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ع( 1-5-2. تهدید به ترک مسجدالنبی)ص( در صورت ادامۀ ناسزاگویی به امیرالمؤمنین علی)

ع( را  ع( معاویــه قصــد داشــت در مدینــه بــالای منبــر امــام علــی) همزمــان بــا شــهادت امــام مجتبــی)

مجــدداً لعنــت کنــد. ولــی بــه او گفتنــد: ســعد بــن ابی‌وقــاص در مدینــه حضــور دارد و بــه ایــن کار 

رضایــت نمی‌دهــد. کســی را مأمــور کــن تــا نظــر وی را جویــا شــود. فرســتاده معاویــه رفــت و ســعد را در 

گــر ایــن کار را بکنــد، از مســجد بیــرون مــی‌روم و هیچــگاه بــه مســجد  جریــان گذاشــت، ســعد گفــت: ا

قــدم نمی‌گــذارم. معاویــه از تصمیمــش منصــرف شــد و تــا زمانــی کــه ســعد در قیــد حیــات بــود، از 

یــد؛ ولــی بعــد از مــدت کوتاهــی کــه ســعد به‌وســیله  ع( در مدینــه امتنــاع ورز ناســزاگویی بــه امــام علــی)

ع( را  )ص( در مدینــه علــی) مأمــوران معاویــه مســموم شــد و از دنیــا رفــت، معاویــه بــر فــراز منبــر پیامبــر

ناســزاگویی کرد و به فرماندارانش نیز دســتور داد تا آن امام را دشــنام دهند. )اندلســی، 1407: 335/40(

1-6. سعید بن زید

گویی بــه  کــه بارهــا بــه مقابلــۀ بــا ناســزا یــد بــن عمــرو بــن نُفَیــل از صحابــه‌ای اســت  ســعید بــن ز

می‌شــود. اشــاره  آن  مــورد  دو  بــه  اینجــا  در  و  پرداخــت  ع(  علــی) امیرالمؤمنیــن 

ع( نزد معاویه بابیان حدیث منزلت 1-6-1. اعتراض نسبت به ناسزاگویی به امیرالمؤمنین علی)

ــم  ــه بودی ی ا بــن ابی‌عاصــم در کتــاب الســنه، از عبدالرحمــان‌ بــن بیلمانــی نقــل می‌کنــد پیــش معاو

ع( را دشــنام گفــت و دشــنام گفــت و دشــنام گفــت.  ــن ابی‌طالــب) کــه مــردی برخاســت و علــی‌ ب

ع( دشــنام گفتــه  یــه! می‌بینــم کــه در حضــورت، بــه علــی) یــد برخاســت و گفــت: ای معاو ســعید بــن ز

ــه  ــو هیــچ اعتراضــی نمی‌کنــی! مــن از پیامبــر خــدا شــنیدم کــه می‌گفــت: »او نســبت ب می‌شــود و ت

ع( اســت. )ابــن ابــی‌ عاصــم، 1350: 588( مــن، همچــون هــارون نســبت بــه موســی)

ع( و ظالم خواندن آنان 1-6-2. غضب بر ناسزاگویان به امیرالمؤمنین علی)

همچنیـن نقـل ‌شـده هنگامـی ‌کـه معاویـه کوفـه را تـرک کـرد مغیره‌ بن شـعبه را عامل خـود قـرارداد و به او 

ع( کم نگذارد؛ به همین دلیل به دستور مغیره خطبا  دستور داد در ناسزاگویی به امیرالمؤمنین علی)

ع( دشـنام می‌دادند در این بـاره عبدالله مازنی نقل می‌کند  بـر منبـر می‌رفتنـد و بـه امیرالمؤمنین علی)
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یـد در مسـجد کوفـه بـودم کـه خطیـب مغیـره بـه ناسـزاگویی بـه امیرالمؤمنیـن  کـه در کنـار سـعید بـن ز

ک شـد و دسـت مـن را گرفـت و  یـد به‌شـدت غضبنـا ع( پرداخـت، در ایـن هنـگام سـعید بـن ز علـی)

ةِ”آنگاه به بهشـتی  جَنَّ
ْ
هْلِ ال

َ
عْنِ رَجُلٍ مِنْ أ

َ
مُـرُ بِل

ْ
ذِی یأ

َّ
الِـمِ لِنَفْسِـهِ، ال

َ
جُـلِ الظّ ا الرَّ

َ
ـی هَـذ

َ
 تَـرَی إِل

َ
لَا

َ
گفـت: »أ

)90/11 :1417 ، )ص( اشـاره کـرد. )ابن کثیـر ع( در حدیـث پیامبر بـودن امیرالمؤمنیـن علـی)

1-7. عبیدالله‌ بن عمر

، 1415: 42/5( و قاتــل  عبیــدالله‌ بــن عمــر نیــز اگرچــه در جایــگاه یــک صحابــی شــراب‌خوار )ابــن حجــر

)بخــاری، بی‌تــا: ۸۰/1( معرفــی شــده اســت، ولــی به‌رغــم ایــن اعمــال و صفــات ناپســند از ناســزاگویی 

کــه وی پــس از بــه خلافــت رســیدن  کــرد، بــه ایــن صــورت  ع( خــودداری  بــه امیرالمؤمنیــن علــی)

ع( از تــرس قصــاص بــه خاطــر ســه قتــل نفــس محترمــه )هرمــزان، جفینــه و دختــر  امیرالمؤمنیــن علــی)

( کــه بعــد از کشــته شــدن پــدرش عمــر انجــام داده بــود، بــه شــام نــزد معاویــه گریخــت؛  خردســال ابولولــو

ع( بگوید و از او تبری نمایــد، ولی او  یــادی داد و او را تشــویق کــرد کــه ناســزا بــه علــی) معاویــه بــه او پــول ز

قبــول نمی‌کــرد. )منقــری، 1404: 82( همچنیــن نوشــته‌اند وقتــی بــا اصــرار معاویــه جهــت ناســزاگویی بــه 

؟ پــدرش ابوطالــب و مــادرش فاطمــه  ع( روبــه‌رو شــد گفــت: چــه بگویــم در حــق او امیرالمؤمنیــن علــی)

بنــت اســد. او بــه خودی‌خــود از تعریــف مســتغنی اســت و مــن و تــو و مــردم ایــن را می‌دانیــم و هنگامــی 

ع( متهــم بــه خیانــت کــرد  کــه معاویــه او را بــه خاطــر خــودداری از ناســزاگویی بــه امیرالمؤمنیــن علــی)

ــود  ــه او را از خ ــری، 1404: 83( معاوی ــرد. )منق ــان رد ک ــل عثم ع( را در قت ــی) ــام عل ــش ام ــواب، نق در ج

رانــد و او را اســتخفاف و تفســیق نمــود، ولــی عبیــدالله بــا اشــعاری جــواب معاویــه را داد. )منقــری، ‌1404: 

ع( ناامیــد شــد، ولــی  84( معاویــه بعــد از ایــن اشــعار از ناســزاگویی عبیــدالله بــه امیرالمؤمنیــن علــی)

بــرای بهره‌بــرداری سیاســی از وی، مجــدداً او را فراخوانــد و بــه خــود نزدیــک کــرد و در جنــگ صفیــن او 

را پیشــاپیش لشــکر فرســتاد و عبیــدالله در ایــن جنــگ بــه قتــل رســید؛ بــا توجــه بــه اینکــه عبیــدالله‌ بــن 

ع( بــه شــام نــزد معاویــه گریخــت و  عمــر در ســال 35 پــس از بــه خلافــت رســیدن امیرالمؤمنیــن علــی)

ع( برانگیخــت و بــا توجــه بــه کشــته شــدن عبیــدالله‌ بــن  معاویــه او را بــه جنــگ بــا امیرالمؤمنیــن علــی)

عمــر در جنــگ صفیــن، تخمیــن زده می‌شــود پیشــنهاد معاویــه به او برای ناســزاگویی بــه امیرالمؤمنین 

ع( در ســال‌های 35 تــا 37 )قبــل از جنــگ صفیــن( باشــد. علــی)
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ب. انصار

کــرم)ص( مــورد بی‌مهــری و فشــار قــرار گرفتنــد و نخســتین حضــور سیاســی قابــل  انصــار بعــد از نبــی ا

ع( در مقابــل  )ص(، حضــور دســته‌جمعی در ســپاه امیرالمؤمنیــن علــی) توجــه آنهــا بعــد از پیامبــر

گــون ۷۰۰ تــا ۸۰۰ تــن از  فتنــۀ طلحــه، زبیــر و عایشــه در نبــرد جمــل بــود. براســاس روایت‌هــای گونا

ع( از مدینــه جهــت پایــان دادن بــه فتنــه  صحابــۀ رســول خــدا)ص( بــه همــراه امیرالمؤمنیــن علــی)

ی، 1417: ۳۰/3، ابن‌خیــاط، ۱۳۸(؛ همچنیــن تقریبــا  کثیــن بــه ســمت بصــره حرکــت کردنــد )بــاذر نا

یــه شــرکت کردنــد و تنهــا دو نفــر بــه نام‌هــای  ع( در صفیــن بــر ضــد معاو همــه انصــار در ســپاه علــی)

یــه پیوســتند. پایمــردی انصــار در کنــار امیرالمؤمنیــن  ــد بــه معاو
ّ
نعمــان‌ بــن بشــیر و مســلمه‌ بــن مخل

کــرم)ص( ســبب خشــم خانــدان ابوســفیان  ع( هماننــد پایمــردی قبلــی آنهــا در کنــار رســول ا علــی)

یــت داد در  یــه در ســال 38 بســر بــن ارطــاه را بــا لشــکری از شــامیان مأمور گردیــد، بــه همیــن دلیــل معاو

ع( یــا هــوای او را  حملــه بــه مدینــه، مکــه و یمــن »هرکســی کــه تمایلــی نســبت بــه امیرالمؤمنیــن علــی)

یــت  ی، 1417: ۲۱۰/3-۲۱۱( بســر عــاوه بــر اینکــه در ایــن مأمور داشــته باشــد بــه قتــل برســاند«. )بــاذر

۶۳۹/2-۶۴۰(. در  کشــت )ثقفــی، 1395:  ۳۰ هــزار نفــر از صحابــه، تابعیــن و مســلمانان عــادی را 

کنان آن را آمــاج ناســزا قــرار داد، ســپس بــه تخریــب و آتــش  )ص( و ســا مدینــه، ابتــدا صحابــۀ پیامبــر

زدن خانه‌هــای برخــی انصــار اقــدام کــرد. )ابــن اعثــم، 1411: 230/4-232 و طبــری، بی‌تــا: ۱۵۳/۳(

ــد،  ــر بودن ع( متنف ــی) ــن عل ــه امیرالمؤمنی گویی ب ــزا ــج ناس ی ــر ترو ی نظی ــال و ــه و اعم ی ــار از معاو انص

یــه در ســال 44 هجــری بــه مدینــه از انصــار کســی  ازایــن‌رو مورخــان نوشــته‌اند کــه پــس از ورود معاو

یــه بــه  پــا نداشــتند، معاو ی از علــت آن ســؤال کــرد بــه او گفتــه شــد آنهــا چار بــه اســتقبالش نیامــد و

تمســخر گفــت: شــتران آبکــش آنهــا کجاینــد؟ ایــن ســخن کــه بــه گــوش بــزرگ انصــار قیــس بــن ســعد 

یــه گفــت: »انصــار شــتران آبکــش خــود را در روز بــدر و احــد و دیگــر  بــن عبــاده رســید در جــواب معاو

مشــاهد رســول‌الله)ص( از دســت دادنــد هنگامــی کــه بــه خاطــر اســام بــه جنــگ تــو و پــدرت آمدنــد 

ی، 1410: 203/1( تــا اینکــه امــر خــدا ظاهــر شــد و شــما از آن کراهــت داشــتید«. )دینــور
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یخـی نشـان می‌دهـد معاویـه و فرزنـدش یزیـد عالوه بـر ترویـج ناسـزاگویی بـه امیرالمؤمنیـن   شـواهد تار

ع(، هجـو انصـار را نیـز تشـویق می‌کردنـد؛ به‌طوری‌کـه اخطـل نصرانـی بـه تشـویق یزیـد در زمـان  علـی)

معاویـه اشـعار معروفـی را در هجـو انصـار سـرود کـه سـبب خشـم نعمـان‌ بن بشـیر انصاری قـرار گرفت.

ع(  ع( و ترویج علی) تعداد صحابه‌ای که از انصار مدینه نسبت به ناسزاگویی به امیرالمؤمنین علی)

یاد است که به برخی از مشهورترین آنها اشاره می‌شود. ستیزی معاویه اعتراض داشتند، ز

1-8. ابوسعید خدری

ی،  ســعد بــن مالــک بــن ســنان )متولــد ۱۰ پیــش از هجرت-وفــات ۷۴ق( معــروف بــه ابوســعید خُــدْر

ع(  بــه امیرالمؤمنیــن علــی) گویی  بــا ناســزا بــه مقابلــه  کــه از ســه طریــق  صحابــی مشــهور اســت 

: کــه عبارت‌انــد از پرداخــت 

ع( 1-8-1. تفسیر و تطبیق برخی آیات قرآن کریم بر ذمّ دشمنی با امیرالمؤمنین علی)

ــمْ  کهُ ینَا رَ
َ َ
ــاءُ لَأ ــوْ نَشَ

َ
ــۀ »وَل ــور ذیــل آی ــر جلال‌الدیــن ســیوطی در تفســیر الدرالمنث برخــی مفســران نظی

گــر  کــمْ« )محمــد، آیــه 30(؛ یعنــی و ا
َ
عْمَال

َ
ــمُ أ

َ
ُ یعْل قَــوْلِ وَالَلَّهّ

ْ
حْــنِ ال

َ
هُــمْ فِــی ل تَعْرفَِنَّ

َ
عَرَفْتَهُــمْ بِسِــیمَاهُمْ وَل

َ
فَل

ــی  ــا قیافه‌هایشــان بشناســی، هرچنــد می‌توان ــان را ب ــا آن ــو نشــان می‌دهیــم ت ــه ت مــا بخواهیــم آنهــا را ب

ی نقــل  آنهــا را از طــرز سخنانشــان بشناســی و خداونــد اعمــال شــمارا می‌دانــد! از ابوســعید خــدر

ک شــناخته شــدن آنهــا )مرتــدّان و منافقــان( بغــض آنــان نســبت بــه علــی بــن  کــه مــا می‌کننــد 

امیرالمؤمنیــن  دشــمنان  ســخن  ایــن  بــا  ابوســعید   )504/7 بی‌تــا:  )ســیوطی،  بــود.  ع(  ابی‌طالــب)

گویان امــام را نیــز شــامل می‌شــد در ردیــف مرتــدان و منافقــان معرفــی  کــه طبعــا ناســزا ع(  علــی)

ــر بــن  ــر از آن بــه طــرق مختلــف از اصحــاب دیگــر ازجملــه جاب نمــود. شــبیه همیــن روایــت و قوی‌ت

)287/42 :1415 ، کر ی نیــز نقــل شــده اســت. )ابــن عســا عبــدالله انصــار

1-8-2. نفرین ناسزاگوینده

کم نیشابوری به قضیۀ شگفتی  برخی مورخان نظیر مقریزی و بلاذری و همچنین محدثانی نظیر حا

اشـاره کرده‌انـد مبنـی بـر اینکـه: سـواره‌ای در ناحیـه احجـار الزیـت مدینـه درحالی‌کـه گروهـی از مـردم 



95 گویی به امیرالمؤمنین علی)ع( گونه‌شناسی و مقایسه عملکرد صحابه در برابر بدعت ناسزا

ع( ناسـزا می‌گفـت. در ایـن هنگام، سـعد بن مالـک و در برخی  اطـراف او را گرفتـه بودنـد بـه امـام علـی)

روایـات سـعد بـن ابی‌وقـاص فرارسـید و توقـف کـرده، پرسـید: ایـن سـواره کیسـت؟ در پاسـخ گفتنـد: 

ع( ناسـزا می‌گوید. سـعد پیش آمد و جمعیت را شـکافت تا در برابر آن  مردکی اسـت که به امام علی)

ع( ناسـزا می‌گویی؟ مگر نه این اسـت که او نخسـتین  مـرد قـرار گرفـت و گفـت: »ای مـرد! چـرا بـه علـی)

کسـی اسـت که اسالم اختیار کرده اسـت؟ و اولین کسـی اسـت که با پیغمبر اکرم)ص( نماز خوانده 

کـه او دامـاد رسـول  اسـت؟ آیـا او زاهدتریـن مـردم نبـود؟ آیـا او اعلـم مـردم نبـود؟ مگـر نـه ایـن اسـت 

خـدا)ص( اسـت؟ مگـر نـه این اسـت که او پرچمدار غزوات آن امام اسـت؟« )مقریـزی، 1415: 36/12(

! به‌راســتی‌که ایــن شــخص  ســپس ســعد رو بــه قبلــه ایســتاد دســت‌هایش را بــالا بــرد و گفــت: پــروردگار

از ولــی‌ای از اولیــای تــو عیب‌جویــی می‌کنــد و بــه او ناســزا می‌گویــد، اینــک پــروردگارا پیــش از آنکــه ایــن 

جمعیــت متفــرق شــوند، قــدرت خویــش را در نابــودی ایــن مــردک، بــه آنهــا نشــان بــده. راوی می‌گویــد: 

بــه خــدا ســوگند! هنــوز مــردم متفــرق نشــده بودنــد کــه اســبِ آن ســواره رم کــرد و او را بــر زمیــن زد، چنانکه 

مغــزش شــکافت! )مقریــزی، 1415: 36/12( مشــابه همیــن نقــل شــده کــه ســعد بن مالک به مردی رســید 

ــاد زد کــه چــه می‌گویــی؟ و آن مــرد گفــت: آنچــه می‌شــنوی  ــر او فری ع( را ناســزا می‌گفــت. ب کــه علــی)

گــر ایــن مــرد کاذب اســت، او  می‌گویــم. در ایــن هنــگام ســعد دســت بــه دعــا برداشــت و گفــت: خدایــا! ا

ک کــن در ایــن هنــگام شــتری بــر آن مــرد لطمــه زد و بــر اثــر آن از پا درآمــد. )بــاذری، 1417: 177/2(  را هــا

یخــی در اینکــه »ســعد« در ایــن داســتان ســعد بــن ابی‌وقــاص  همانطــوری کــه اشــاره شــد در روایــات تار

اســت یــا ســعد بــن مالــک اختــاف نقــل وجــود دارد و برخــی ســعد بــن مالــک را همــان ســعد بــن 

ابی‌وقــاص دانســته‌اند؛ از طــرف دیگــر احتمــال دارد ایــن قضیــه در مــورد هــردو صحابــی اتفــاق افتــاده 

باشــد. بــه هــر حــال خروجــی ایــن قضایــا ایــن اســت کــه برخــی صحابــه هنگامــی کــه ناســزاگویی بــه 

ع( را می‌شــنیدند بــه درگاه خــدا التجــاء کــرده و ناســزاگوینده را نفریــن می‌کردنــد. امیرالمؤمنیــن علــی)

ع( شنیده‌شده توسط خود وی در برابر ناسزاگویان 1-8-3. ذکر فضائل شگفت امیرالمؤمنین علی)

در ایــن بــاره نقل‌شــده کــه ســعد بــن مالــک بــه شــخصی بــه نــام ابی‌بکــر بــن خالــد بــن عرفطــه چنیــن 

ــا او را  ــر شــما عرضــه می‌شــود، آی ع( ب ــه امیرالمؤمنیــن علــی) گویی ب می‌گفــت: »شــنیده‌ام کــه ناســزا
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ناســزا می‌گوییــد ســپس گفــت: پنــاه برخــدا قســم بــه خدایــی کــه جــان ســعد در دســت اوســت، مــن از 

گــر ارّه بــر فــرق مــن بگذارنــد )بخواهنــد مــن  ع( شــنیدم کــه ا رســول خــدا)ص( چیــزی در مــورد علــی)

ع( بــد نخواهــم گفــت«.  را دو نیــم کننــد( از امیرالمؤمنیــن علــی)

ی(  همچنیــن ایــن حدیــث بــه ایــن شــکل نیــز نقــل شــده اســت کــه: ســعد بــن مالــک )أبوســعید خــدر

بــه نــزد ســعد بــن ابی‌وقّــاص آمــد؛ ســعد بــه او گفــت: چنیــن بــه مــن رســیده اســت کــه شــما در کوفــه 

ــو هــم او را ناســزا گفتــه‌ای؟ ســعد بــن مالــک گفــت:  ــا ت ــه علــی را پیشــه ســاخته‌اید! آی گویی ب ناســزا

معــاذالله! ســعد بــن وقّــاص گفــت: »ســوگند بــه آن کــه جــان ســعد در دســت اوســت مــن حقــا از رســول 

گــر أرّه بــر فــرق مــن بگذارنــد کــه علــی را  خــدا)ص( شــنیدم کــه دربــارۀ علــی چیــزی را می‌گفــت کــه ا

ناســزا بگویــم، او را أبــداً ناســزا نمی‌گویــم«. 

ع( 1-8-4. ترویج حدیث غدیر برای دست برداشتن افراد از ناسزاگویی به امیرالمؤمنین علی)

ــن  ــدالله‌ ب ــام عب ــه ن ــخصی ب ــق از ش ــخ دمش ی ــر تار ــور در مختص ــن منظ ــر و ا ب ــخ کبی ی ی در تار ــار بخ

ــث  ــی حدی ــی وقت ــود، ول ع( ب ــی) ــن عل ــه امیرالمؤمنی گوینده ب ــزا ــیار ناس ــه بس ــد ک ــاد می‌کنن ــه ی علقم

ع( دســت برداشــت و  گویی بــه آن امــام) ی شــنید، از ناســزا غدیــر را بــا تفصیــل آن از ابوســعید خــدر

ی، 193/4( ــار ، 357/17 و بخ ــور ــن منظ ــرد. )اب ــه ک توب

1-8-5. مخالفــت بــا بدعت‌هــای گماشــتگان معاویــه جهــت نگه‌داشــتن مــردم بــرای ناســزاگویی بــه 

ع( امیرالمؤمنیــن علــی)

ی در ذیــل حدیــث مربــوط بــه ســنت بــودن تقدیــم نمــاز عیدیــن  در ایــن بــاره شــارحان صحیــح بخــار

بــر خطبــۀ آن نوشــته‌اند: مقــدم داشــتن خطبــه بــر نمــاز عیدیــن بدعتــی بــود کــه مــروان حکــم بــه 

کــه وقتــی مــردم مدینــه نمــاز عیــد را می‌خواندنــد، بــرای اینکــه  یــه آن را احــداث کــرد، چرا دســتور معاو

ع( را در خطبــۀ عیــد بــر منبــر نبــی)ص( از جانــب مــروان حکــم  گویی بــه امیرالمؤمنیــن علــی) ناســزا

یــه دســتور  یــه استفســار کــرد و معاو نشــنوند، مســجد را زود تــرک می‌کردنــد؛ مــروان در ایــن بــاره از معاو

داد خطبه‌هــا را بــر نمــاز مقــدم بــدارد تــا مــردم مدینــه کــه طبعــا بخــش قابل‌توجهــی از آنــان در آن 
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ــا  ع( را در خطبه‌ه ــی) ــن عل ــه امیرالمؤمنی گویی ب ــزا ــدا ناس ــوند ابت ــار ش ــد، ناچ ــه بودن ــان از صحاب زم

کــه در مقابــل ایــن بدعــت ایســتاد،  بشــنوند و ســپس نمــاز عیــد را بخواننــد. یکــی از صحابــه‌ای 

ی بــه مــروان گفــت: »ای بنی‌امیــه بــه خــدا قســم ســنت رســول خــدا)ص( را  ی بــود. و ابوســعید خــدر

ــد«. )حمــزه محمدقاســم، 1410: 273/2( ــر دادی تغیی

1-9. انیس انصاری

ع( را  ابونعیـــم اصفهانـــی در معرفـــه الاصحـــاب می‌نویســـد: فلانـــی! خطبـــاء را بـــر آن داشـــت تـــا علـــی)

یـــه  ناســـزا بگوینـــد و از او بدگویـــی کننـــد )نـــوع بیـــان حدیـــث نشـــان می‌دهـــد کـــه مقصـــود از فلانـــی معاو

باشـــد کـــه ابونعیـــم بـــه هـــر دلیـــل اســـم او را حـــذف کـــرده و به‌جـــای آن کلمـــۀ فلانـــی را آورده اســـت( 

ی پـــس  آخریـــن آن خطبـــاء، شـــخصی از انصـــار یـــا غیـــر انصـــار بـــود کـــه او را »انیـــس« می‌گفتنـــد. و

گویی و بدگویـــی ایـــن مـــرد )امیرالمؤمنیـــن  او حمـــد و ثنـــای خـــدا کـــرد و گفـــت: شـــما امـــروز در ناســـزا

ی کردیـــد، ســـوگند می‌خـــورم بـــه خـــدا کـــه مـــن از رســـول خـــدا)ص( شـــنیدم  یـــاده‌رو ع(( ز علـــی)

می‌فرمـــود: »مـــن روز قیامـــت از آنچـــه بـــر زمیـــن از درخـــت و ســـنگریزه اســـت، بیشـــتر شـــفاعت 

کـــرم)ص( بـــه او نرســـد، آیـــا فکـــر  می‌کنـــم. ســـوگند بـــه خـــدا هیچ‌کـــس نیســـت کـــه رحمـــت رســـول ا

ــز اســـت.  ــفاعت اهل‌بیتـــش عاجـ ــی از شـ ــد، ولـ ــما می‌رسـ ــه شـ )ص( بـ ــر ــفاعت پیامبـ ــد، شـ می‌کنیـ

)اصفهانـــی، 1998: 239/1(

1-10. انس‌ بن مالک

ــه  کــرم)ص( نیــز از معترضــان بدگویــی نســبت ب ی صحابــی و خــادم نبــی ا انــس بــن مالــک انصــار

ع( بــه مقابلــه بــا ایــن  ع( بــود و بــا بیــان برخــی احادیــث فضائــل امــام علــی) امیرالمؤمنیــن علــی)

یخــی و حدیثــی بــه طــرق  رونــد پرداخــت. ازجملــه حدیــث مشــهور »طیــر مشــوی« کــه در کتــب تار

مختلــف و تعابیــر نزدیــک بــه هــم نقــل شــده کــه مضمــون آن ایــن اســت کــه: محمــد بــن حجــاج، انس‌ 

ع( را بــه زبــان آورد و بــه نکوهــش آن امــام پرداخــت. انــس‌ بن  بــن مالــک را نــزد خــود نشــاند و نــام علــی)

ع( می‌کنــی؟ بــه خــدا  مالــک برآشــفت و بــه او گفــت: »ابــن حجــاج تــو تنقیــص علــی‌ بــن ابی‌طالــب)

یــد مــن خــادم رســول خــدا)ص( بــودم در ایــن  قســم بــه خدایــی کــه محمــد)ص( را بــه رســالت برگز
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)ص( دســت بــه دعــا  یــان( بــرای رســول خــدا)ص( تحفــه آورد؛ پیامبــر هنــگام ام‌ایمــن یــک مــرغ )بر

یــان(  برداشــت و فرمــود: خدایــا محبوب‌تریــن خلــق نــزد مــن و خــودت را بیــاور تــا بــا مــن ایــن مرغ)بر

را تنــاول کنــد. در ایــن هنــگام در خانــه زده شــد و مــن علاقه‌منــد بــودم کــه یکــی از انصــار باشــد در 

)ص( صــدا زد او را وارد کــن، تــو  ع( بــر در خانــه بــود و پیامبــر را کــه بــاز کــردم امیرالمؤمنیــن علــی)

ع((  یــان را نــزد او )علــی) اول کســی نیســتی کــه قومــش را دوســت دارد! آنــگاه فرمــود: ای انــس مــرغ بر

ی، 1411: 142/3( «. )نیشــابور ــاور بی

ــو اتفــاق افتــاد؟ انــس گفــت بلــه!  ــزد ت ــا ایــن قضیــه در ن محمــد بــن حجــاج ســؤال کــرد، ای انــس آی

ع( نکوهــش  در ایــن هنــگام محمــد بــن حجــاج عهــد کــرد کــه بعــد از ایــن از امیرالمؤمنیــن علــی)

ک  ع( را مــا ی، 1411: 142/3( همچنیــن مالــک‌ بــن انــس دشــمنی بــا امــام علــی) نکنــد. )نیشــابور

، 1415: 287/42( و طبعــا یکــی از مصادیــق بــارز دشــمنی  کر حرام‌زادگــی افــراد برمی‌شــمرد )ابــن عســا

و پیــروان خانــدان  یــه  کــه توســط معاو بــود  ع(  امــام) بــه آن  گویی  یــج ناســزا ترو ع(  امــام علــی) بــا 

ابوســفیان انجــام می‌شــد.

1-11. جابر بن عبدالله انصاری

جابــر بــن عبــدالله انصــاری صحابــی مشــهور نیــز بــا مشــاهده ترویــج ناســزاگویی بــه امیرالمؤمنیــن 

ع( توســط معاویــه و اتباعــش بــه مقابلــه جــدی بــا آن برخاســت. وی در کوچه‌هــا و مجالــس  علــی)

یــده  ع( بهتریــن انسان‌هاســت و هــر کــس ایــن را نپذیــرد، کفــر ورز انصــار می‌گشــت و می‌گفــت: »علــی)

ع( امتحــان کنیــد، هــر کــس نتوانســت آن را قبول  ! فرزندانتــان را بامحبــت علــی) اســت. ای گــروه انصــار

کنــد، دربــاره نطفــه خــود از مــادرش ســؤال کنــد« )ا بــن شهرآشــوب، 1379: 67/3(. شــبیه همین حدیث 

، 1415: 287/42( و نظیــر آن نیــز آمــده  کر از عبــاده‌ بــن ثابــت از پــدرش نیــز نقــل شــده اســت )ابــن عســا

)ص( بــه پــدر عبــاده‌ بــن صامــت فرمــود: »هرکــدام از انصــار را دیــدی کــه دشــمنی و بغــض  کــه: پیامبــر

ع( را دارد، بــدان! اصــل و نســب او یهــودی اســت« )صــدوق، 1385ش: 468/2(؛ همچنیــن  علــی)

ک نفــاق معرفــی می‌کــرد و می‌گفــت: مــا منافقــان امــت را از بغضشــان  ع( را مــا جابــر بغــض امــام علــی)

)287/42 :1415 ، کر ع( می‌شــناختیم. )ابــن عســا نســبت بــه امیرالمؤمنیــن علــی)
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1-12. سهل‌ بن سعد ساعدی

ــود کــه دو  ــه رســول خــدا)ص( ب ی ســاعدی، از صحاب ــد أنصــار ــن خال ــن مالــک ب ــن ســعد ب ســهل ب

ی را ازجملــه  )ص( از و )ص(، نمــاز گــزاردن بــه دو قبلــه و همچنیــن تمجیــد پیامبــر بیعــت بــا پیامبــر

یــه و بنی‌امیــه هنگامــی کــه ســهل،  فضایــل او دانســته‌اند. بعــد از قبضــه کــردن قــدرت توســط معاو

ی ســهل را احضــار کــرده و  یســت، مــردی از آل مــروان بــر ایــن شــهر حکومــت یافــت. و در مدینــه می‌ز

کنیــه ابوتــراب را مــورد اســتهزاء قــرارداد و از ســهل خواســت تــا امــام را ناســزا گویــد، امــا ســهل نپذیرفــت 

و خاطرنشــان کــرد کــه هیــچ کنیــه‌ای نــزد امــام علــی همچــون ابوتــراب محبــوب نبــود و پیامبــر )ص( 

ع(  ، 1415: 17/42(. بیــان احادیــث فضائــل امــام علــی) کر او را بــه ایــن کنیــه خوانــده اســت )ابــن عســا

ــه می‌شــد؛ ازایــن‌رو  ی ــه ســبب خشــم اتبــاع معاو ــه ایشــان توســط صحاب گویی ب ــا ناســزا و مخالفــت ب

، یعنــی ســهل  بعدهــا حجــاج‌ بــن یوســف ثقفــی فرمانــدار امویــان در مدینــه، ســه صحابــه فوق‌الذکــر

 ، ی و انــس بــن مالــک را بــا ســرب داغ شــکنجه کــرد. )ابــن عبدالبــر ســاعدی، جابــر بــن عبــدالله انصــار

)۶۶4/2 :1412

1-13. زید بن ارقم

)ص( بــه شــمار می‌رفــت و پــس از رحلــت نبــی)ص( از  یــد بــن ارقــم از صحابــۀ جــوان پیامبــر ز

یــج احادیــث نبــوی  یــه بــا ترو یــد در زمــان معاو ع( حمایــت کــرد. ز جانشــینی امیرالمؤمنیــن علــی)

ع(  گویی بــه امیرالمؤمنیــن علــی) گویی بــه درگذشــتگان بــه مقابلــۀ بــا ناســزا دربــارۀ نهــی از ناســزا

یــه در بــالای منبــر مســجد کوفــه بــه  پرداخــت؛ ازایــن‌رو هنگامــی کــه مغیــره‌ بــن شــعبه بــه دســتور معاو

یــد بــن ارقــم بــه پــا خاســت  ع( می‌پرداخــت در یکــی از روزهــا ز گویی علیــه امیرالمؤمنیــن علــی) ناســزا

ــردگان  ــه م گویی ب ــزا ــواره از ناس ــول‌الله)ص( هم ــا رس ــی همان ــو نمی‌دان ــره ت ــت: »ای مغی ــن گف و چنی

گویی  ــزا ــش از ناس ــان مرگ ــا زم ــره ت ــته‌اند: مغی ــم نوش ــن ارق ــد ب ی ــورد ز ــن برخ ــد از ای ــرد؟« بع ــی می‌ک نه

ی، 1411: 541/1( کــم نیشــابور ی نمــود. )حا ع( خــوددار علنــی بــه امیرالمؤمنیــن علــی)
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گویی با هجرت 2. ممانعت‌کنندگان از ناسزا

2-1. عدی‌ بن حاتم طائی

امیرالمؤمنیــن  اصحــاب  و  )ص(  پیامبــر صحابــه  از  ۶۷ق.(  طائی)درگذشــت  حاتِــم  بــن  عَــدِیّ‌ 

ع(  ع( بــود کــه در جنگ‌هــای جَمــل، صفیــن و نَهــروان بــه حمایــت از امیرالمؤمنیــن علــی) علــی)

ع( مــردم را بــه پیوســتن بــه ســپاه او و جنــگ بــا  شــرکت کــرد؛ همچنیــن در خلافــت امــام حســن)

ع(  یــه آشــکارا بــر محبــت خــود بــه امیرالمؤمنیــن علــی) یــه تشــویق می‌کــرد. عــدی در برابــر معاو معاو

گویی  ی از ســه طریــق بــه مقابلۀ با ناســزا ، ۱۴۱۲: ۱۰۵۷/۳( و کیــد و از او دفــاع می‌کــرد. )ابــن عبــد البــر تأ

ع( پرداخــت: ــه امیرالمؤمنیــن علــی) ب

ع( 2-1-1. سرودن اشعار حماسی در مقابل نکوهش‌کنندگان امیرالمؤمنین علی)

یـــه بـــه نـــام همّـــام‌ بـــن قبیصـــه کـــه  در وقایـــع جنـــگ صفیـــن نوشـــته‌اند یکـــی از فرماندهـــان معاو

گویی  پرچـــم‌دار هـــوازن بـــود هنگامـــی کـــه شکســـت شـــامیان و عقب‌نشـــینی آنهـــا را دیـــد بـــه ناســـزا

ع( پرداخـــت؛ در ایـــن هنـــگام عـــدی بـــن حاتـــم برآشـــفت بـــه پرچمـــدار خـــود  بـــه امیرالمؤمنیـــن علـــی)

ـــده می‌کشـــی و  گفـــت: پرچـــم را پیـــش مـــن آر و آن را گرفـــت و هجـــوم کـــرد و می‌گفـــت: »ای آنکـــه عرب

ـــا ضـــرب شســـت  گـــر درصحنـــه پیـــکار همـــاوردی مـــرا می‌خواهـــی، نزدیـــک آی ت بانـــگ برداشـــته‌ای، ا

خـــود را نشـــانت دهـــم، مـــن جـــان و مـــال و خانـــدان و همســـرم را فـــدای علـــی می‌کنـــم« و او را بـــزد و 

ـــان در ســـرزنش  ـــام ا بـــن حطّ ـــه ن ـــود، در ایـــن هنـــگام یکـــی از شـــعرای عـــرب ب پرچمـــش را از کفـــش برب

ی ســـرود کـــه مضمـــون آن ایـــن اســـت: »ای همّـــام تـــا روزگار باقـــی اســـت  یـــه اشـــعار همّـــام ســـردار معاو

ی یـــاد مکـــن رو بـــه گریـــز نهـــادی و بـــه دســـت عـــدی‌ بـــن حاتـــم پرچمـــت را از کـــف دادی.  از شهســـوار

)ابـــن مزاحـــم، 1370: 544/1(

ع( 2-1-2. تهدید معاویه جهت دست برداشتن وی از ناسزاگویی به امیرالمؤمنین علی)

ی  یـــه، بـــا یـــادآور عـــدی بـــن حاتـــم، بـــزرگ قبیلـــه، طـــی بعـــد از قبضـــه کـــردن حکومـــت توســـط معاو

ی، او را به‌شـــدت تهدیـــد نمـــود و از بدگویـــی دربـــاره  آمادگـــی بخشـــی از جامعـــه بـــرای قیـــام علیـــه و



101 گویی به امیرالمؤمنین علی)ع( گونه‌شناسی و مقایسه عملکرد صحابه در برابر بدعت ناسزا

یـــه! دل‌هایـــی کـــه لبریـــز از  ع( بـــر حـــذر داشـــت و بـــه او چنیـــن اعـــام کـــرد که:»بـــه خـــدا ای معاو علـــی)

کینـــه تـــو بودنـــد، هنـــوز در ســـینه‌هایمان می‌تپنـــد و شمشـــیرهایی کـــه در صـــف علـــی بـــا تـــو جنگیـــد 

ی بدخواهـــی و نیرنـــگ، بـــه انـــدازه فاصلـــه میـــان دو انگشـــتِ بـــاز  گـــر از رو بـــر دوشـــمان جـــای دارنـــد. ا

یـــدن گلـــو  بـــه مـــا نزدیـــک شـــوی، مـــا بـــه انـــدازه یـــک وجـــب بـــه تـــو نزدیـــک خواهیـــم شـــد و هرآینـــه بر

و تنـــگ شـــدن نفـــس در ســـینه، بـــرای مـــا آســـان‌تر از آن اســـت کـــه بدگویـــی دربـــاره علـــی بشـــنویم«. 

)مســـعودی، ۱۴۰۹ق: ۵-۴/۳(

ع( 2-1-3. هجرت به شهرهای دوردست در اعتراض به ناسزاگویی به امیرالمؤمنین علی)

دربــاره شــهر قرقیســیا، ســمعانی مؤلــف الانســاب گــزارش می‌دهــد کــه ایــن شــهر در جزیــره نزدیــک 

کن شــدند و  رقــه واقــع شــده اســت و در آن برخــی صحابــه نظیــر عــدی ا بــن حاتــم الطائــی ســا

کــه: »بنی‌امیــه شــتم صحابــه )رض( را  علــت ســکونت آنهــا در ایــن منطقــه بــه زمانــی برمی‌گــردد 

ــوند،  گویی ش ــزا ــد)ص( ناس ــاب محم ــه اصح ــهری ک ــا در ش ــد: م ــا گفتن ــد؛ آنه ــی کردن ــه علن در کوف

یــه و مقصــود  کن نمی‌شــویم«. )ســمعانی، 1382ق: 384/10( )مقصــود از بنی‌امیــه در اینجــا معاو ســا

ــا زمــان وفاتــش در ســال  یــه ت کــه عــدی از زمــان معاو ع( اســت؛ چرا از صحابــه امیرالمؤمنیــن علــی)

ع( معتــرض بــود، ولــی ســمعانی بــه خاطــر تعصــب هــم  گویی بــه امــام علــی) ۶۷ق آشــکارا بــه ناســزا

ــرده اســت(. ــه ب ــا کنای ع( را ب ــام امیرالمؤمنیــن علــی) ــه و هــم ن ی ــام معاو ن

2-2. ابوایوب انصاری

کــه رســول خــدا)ص(  یــد از شــرکت‌کنندگان در جنــگ بــدر و کســی اســت  ابوایــوب خالــد بــن ز

ع( هــم در جبهــه  ی در جنــگ صفیــن در رکاب علــی) هنــگام ورود بــه مدینــه بــه منــزل او وارد شــد. و

یــه  مقــدم لشــکریان آن حضــرت بــود و در نهــروان هــم بــا خــوارج جنگیــد، ابــو ایــوب وقتــی دیــد معاو

ــان  ــی در می ــه عل گویی ب ــزا ــه! از ناس ی ــت: ای معاو ــد، گف ــن می‌کن گویی و لع ــزا ع( را ناس ــی) ــام عل ام

یــه در پاســخ گفــت: دســت‌بردار نیســتم. ابوایــوب گفــت: بــه خــدا ســوگند  . معاو مــردم دســت بــردار

کــرد، بــه همیــن دلیــل بــه  ع( بدگویــی شــود، در آن زندگــی نخواهــم  کــه در آن از علــی) ســرزمینی 

یــا مهاجــرت کــرد و در همانجــا از دنیــا رفــت. )ابــن عدیــم، بی‌تــا: 3033/7( گفتــه می‌شــود  ســواحل در
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کــه لشــکری از مســلمانان بــه  یســت تــا هنگامــی  یــای مدیترانــه می‌ز کنــار ســاحل در ابوایــوب در 

ســمت شــهر قســطنطنیه پایتخــت روم شــرقی رهســپار شــدند و او بــه همــراه آن لشــکر بــا نیــت جهــاد 

گــر مــن در ایــن مســیر از دنیــا رفتــم  حرکــت کــرد و در محاصــرۀ قســطنطنیه بــه مســلمانان گفــت کــه ا

ی در کنــار دیــوار  ید و ک بســپار یــد و در آنجــا بــه خــا ی کردیــد ببر جنــازۀ مــن را تــا هــر جــا کــه پیشــرو

قســطنطنیه بــه شــهادت رســید. )ابــن وردی، 1416: 160( براســاس ایــن روایــات مــزار ایــن صحابــۀ 

یارتــگاه مــردم اســت. )ص( در شــهر قســطنطنیه )اســتانبول امروزیــن( ز پیامبــر

گویی تا مرز شهادت 3. مقابله‌کنندگان با ناسزا

ع( تا مرز شهادت به دو دسته تقسیم می‌شوند: صحابۀ مقابله‌کننده با ناسزاگویی به امیرالمؤمنین علی)

ع( در صـف جنـگ علیـه  دسـتۀ اول: صحابـه‌ای هسـتند کـه در زمـان خلافـت امیرالمؤمنیـن علـی)

مخالفان ایشـان شـجاعانه جنگیدند و همزمان به جهاد لسـانی و تبیین افکار عمومی نیز پرداختند 

ع(  و موفق شـدند. برخی افراد بی‌اطلاع را که با تبلیغات معاویه به ناسـزاگویی به امیرالمؤمنین علی)

می‌پرداختنـد هدایـت کننـد و ایـن هدایت‌گـری را تـا زمـان شـهادت ادامـه دادند.

ع(  )ص( هســتند کــه بعــد از شــهادت امیرالمؤمنیــن علــی)  دســتۀ دوم: آن عــده از اصحــاب پیامبــر

ع( تــا پــای جــان مقابلــه کردنــد. در ایــن بخــش بــه برخــی  گویی بــه آن امــام) یــج ناســزا نیــز در مقابــل ترو

صحابــۀ شــهید بــر طبــق دو دســته‌بندی فــوق در دوره زمانــی 35 تــا 60 هجــری اشــاره می‌شــود.

 3-1. هاشم‌ بن عتبة

ــاص، ملقــب بــه هاشــم مِرقــال )شــهادت ۳۷ق در جنــگ صفیــن( از 
ّ
هاشِــم بــن عُتْبــة بــن ابی‌وَقَ

ع( کــه در روز فتــح مکــه اســام آورد و در جنــگ  )ص( و یــاران امیرالمؤمنیــن علــی) صحابــه پیامبــر

صفیــن بــه شــهادت رســید. هاشــم مرقــال در جنــگ صفیــن مشــاهده کــرد کــه جوانــی شــامی تحــت 

ع( ناســزا می‌گویــد و ایشــان را متهــم بــه قتــل عثمــان  یــه بــه امیرالمؤمنیــن علــی) تأثیــر تبلیغــات معاو

گاه اســت بــه جــای اینکــه  می‌کنــد؛ هاشــم‌ بــن عتبــه کــه می‌دانســت آن جــوان نســبت بــه حقایــق نــاآ

بــه جنــگ بــا او بپــردازد بــه نصیحــت او پرداخــت و گفت‌وگــوی نســبتاً طولانــی هاشــم بــا آن جــوان 
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ع(  ع(، اثبــات حقانیــت امیرالمؤمنیــن علــی) گویی بــه امیرالمؤمنیــن علــی) ی از ناســزا ســبب توبــه و

یــه و بازگشــت او از میــدان جنــگ شــد )منقــری، 1370: 485/1( گفت‌وگــوی هاشــم‌  و بطــان راه معاو

کــه هاشــم مرقــال لحظاتــی بعــد  بــن عتبــه بــا ایــن جــوان شــامی لحظاتــی قبــل از شــهادت او بــود، چرا

یــه بــه نــام حــارث‌ بــن منــذر تنوخــی بــه شــهادت  از هدایــت آن جــوان بــه دســت یکــی از مأمــوران معاو

ی تــا لحظــۀ شــهادت از هدایــت و  )ص( نشــان داد کــه و رســید؛ ولــی عمــل ایــن صحابــی پیامبــر

ع( دســت برنداشــت. گویی بــه امیرالمؤمنین علی) ی از ناســزا نصیحــت مــردم در خصــوص خــوددار

ع( و امــام حســن  همانطــوری کــه اشــاره شــد برخــی صحابــه بعــد از شــهادت امیرالمؤمنیــن علــی)

ع( بــه مقابلــه بــا رونــد زورمدارانــه معاویــه مبنــی بــر اجبــار جامعــه بر بدعت ســب اقــدام کردند  مجتبــی)

و در ایــن راه بــه شــهادت رســیدند آغــاز ایــن رونــد از ســال 51 هجــری بــود کــه معاویــه‌ بــن ابی‌ســفیان 

ع( نهــاد و تصمیــم گرفــت ناســزاگویی  پــا را فراتــر از تشــویق و ترویــج ناســزاگویی بــه امیرالمومنیــن علــی)

ع( را بــه‌زور و اجبــار در جامعــه نهادینــه کنــد؛ ازایــن‌رو عــده‌ای را بیــن ناســزاگویی بــه  بــه آن امــام)

ع( یــا کشــته شــدن مخیــر ســاخت و پــس از ابــای از ناســزاگویی بــه قتــل رســاند،  امیرالمؤمنیــن علــی)

به‌طــوری کــه مورخــان نوشــته‌اند: »و قتــل معاویــة خلقــا کثیــرا ممــن أبــی أن یلعــن علیــا و یتبــرأ منــه«؛ 

ع( و تبــری از او ابــا کردنــد بــه قتــل رســاند. )ا  یعنــی معاویــه خلــق کثیــری را کــه از لعــن امــام علــی)

بــن مغازلــی واســطی، 1424: 466/1 و ابن‌ابی‌الحدیــد، 1404: ۱۵۸/۱( البتــه مشــخص نیســت از ایــن 

ع( ابــا کردنــد و به شــهادت رســیدند  خلــق کثیــر کــه تــا پــای جــان از ناســزاگویی بــه امیرالمؤمنیــن علــی)

چــه تعدادشــان صحابــه و چــه تعــداد تابعیــن و مســلمانان عــادی بوده‌انــد کــه در ایــن بخــش تنهــا بــه 

تعــدادی از مشــهورترین صحابــه‌ای کــه در ایــن راه بــه شــهادت رســیدند اشــاره می‌شــود.

3-2. حجر بن عدی

، ج  حُجْــر بــن عَــدی بــن حاتــم طائــی کِنــدی معــروف بــه حجــر الخیــر )منقــری، 1404: 243، ابن‌حجــر

ی راهــب اصحــاب  کــم نیشــابور ، 1409: ۳۸۵/1( و بــه نوشــتۀ حا ۳۳/۲( از فضــای صحابــه )ا بــن اثیــر

ی از مجاهــدان راه اســام و فاتــح  ی، 1990م: 468/3( و محمــد)ص( بــه شــمار می‌رفــت )نیشــابور

یــان حدیــث  ۲۱۷/6(؛ همچنیــن حُجــر از راو منطقــۀ مــرج عــذرا در شــام بــود )ا بــن ســعد، 1410: 
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کــم  ، 1415: ۲۱۰/12( هنگامــی کــه مغیــرة بــن شــعبه حا کر نبــی)ص( نیــز محســوب می‌شــد. )ا بــن عســا

گویی و لعــن می‌کــرد، عــده‌ای  ع( را بــر منبــر ناســزا یــه، امیرالمومنین‌علــی) کوفــه بــه دســتور معاو

ی از مســلمانان دیگــر  از صحابــه نظیــر حجــر بــن عــدی و عمــرو بــن حمــق خزائــی همــراه شــمار

نســبت بــه ایــن عمــل اعتــراض کردنــد )یعقوبــی، 1379: ۲۳۰/2(. مغیــره چــون از محبوبیــت عمومــی 

کار نداشــت و می‌گفــت: بــا  یارانــش نبــود بــه آنهــا  گاه بــود و مایــل بــه قتــل او و و فضائــل حُجــر آ

یــه در دنیــا بــه آقایــی می‌رســد، ولــی مغیــره روز قیامــت معــذب می‌گــردد  قتــل حجــر و یــاران او معاو

یــاد بــن ابیــه، افــزون بــر بصــره حکومــت  )طبــری، بی‌تــا: ۱۸۸/4(. پــس از مــرگ مغیــره در ســال ۵۰ کــه ز

ع( را در بصــره و  یــه دشــنام‌گویی بــه امیرالمؤمنیــن علــی) کوفــه را بــه دســت گرفــت، بــه دســتور معاو

ــن  ــرو ب ــه عَمْ ــر ب ــده‌ای دیگ ــر وع ــل حج ــن دلی ــه همی ــعد، 1410: ۲۱۸/6( ب ــن س ــرد. )ا ب ــتر ک ــه بیش کوف

ع( اعتــراض کردنــد.  ی بــه امیــر مؤمنــان علــی) گویی و یــاد در کوفــه، هنــگام ناســزا یــث، جانشــین ز حُرَ

یــاد به‌ســرعت بــه کوفــه  یــاد گــزارش داد و ز ی، 1410: ۲۲۳ و ابن‌ســعد، 1410: ۲۱۸/6( عمــرو بــه ز )دینــور

ع( بــه ثنــای ایشــان می‌پــردازد.  گویی بــه امیرالمؤمنیــن علــی) بازگشــت و دیــد حجــر در مقابــل ناســزا

یــاد گروهــی از یــاران حجــر بــن عــدی را کشــت و شــخص  )ابــن وردی، 1416: 160/1( بــه همیــن دلیــل ز

یــه فرســتاد و دربــاره ایشــان نوشــت کــه در لعن  حجــر و ســیزده تــن دیگــر را دســتگیر کــرد و بــه نــزد معاو

یــده! و درنتیجــه از فرمــان خلیفــه ســرپیچی کرده‌انــد.  ابــو تراب)علــی( بــا »جماعــت« مخالفــت ورز

یــح حجــر بــا بدگویــی نســبت  ی شــهادت‌نامه برخــی روســای قبایــل کوفــه مبنــی بــر مخالفــت صر و

ی، 1410: ۲۲۳- ۲۲۴ و  ــور ــرد )دین ــه ک ــت نام ، پیوس ــر ــد حج ــر ض ــز ب ع( را نی ــی) ــن عل ــه امیرالمؤمنی ب

یعقوبــی، 1379: ۲۳۰/۲(. ابن‌ســعد و طبــری تعــداد افــراد شــهادت‌دهنده علیــه حجــر را تــا هفتــاد 

یــه مرج‌عــذراء در دوازده  نفــر نیــز نوشــته‌اند. )طبــری، بی‌تــا: ۲۰۱/۴- ۲۰۲( وقتــی حجــر و یارانــش بــه قر

ــی  ــعد، 1990: ۲۱۹/۶( ول ــن س ــرد )اب ــادر ک ــان را ص ــام آن ــان قتل‌ع ــه فرم ی ــیدند، معاو ــق رس ــی دمش میل

بــه شــفاعت برخــی از جــان پنــج نفــر از آنــان گذشــت و بــه حجــر و شــش نفــر باقیمانــده از یارانــش 

ع( نجــات دهنــد. )یعقوبــی،  گویی بــه امیرالمؤمنیــن علــی) فرصــت داد تــا جــان خــود را بــا ناســزا

ی، حجــر بــن عــدی و یارانــش را کنــار قبرهایــی کــه کنــده و  یــه مأمــوران و ۲۳۱/۲( براســاس فرمــان معاو

ع( مخیــر کردنــد؛ امــا  گویی بــه امیرالمؤمنیــن علــی) کفن‌هایــی کــه گشــوده بودنــد، بیــن قتــل یــا ناســزا
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حجــر و یارانــش شــجاعانه گفتنــد: شمشــیرها گردنمــان را بزنــد و ســرمان را از بدنمــان جــدا کنــد، ایــن 

ع( را ناســزا بگوییــم )طبــری، بی‌تــا: ۲۰۸-۲۰۵/۴(.  بــرای مــا خیلــی خوشــایندتر اســت از اینکــه علــی)

حجــر و یارانــش شــب پیــش از شــهادت را بــه نمازخوانــدن گذراندنــد و حجــر قبــل از شــهادت نیــز 

ــر را از دســت و  ــا غــل و زنجی ، 1409: ۳۸۶/۱(. حجــر وصیــت کــرد ت ــر ــن اثی دو رکعــت نمــاز گــزارد )اب

کــه می‌خواهــم بــه ایــن صــورت  پایــم بــاز نکنیــد و خونــم را نشــویید و مــرا در پیراهنــم دفــن کنیــد! چرا

، 1385ق: 477/3(.  یــه را در قیامــت بــرای دادخواهــی در پیشــگاه خــدا دیــدار کنــم )ا بــن اثیــر معاو

ــه  گویی ب ــه ناســزا ــا تمــام مورخــان علــت اصلــی و اساســی قتــل حجــر و یارانــش را اعتــراض ب تقریب

ی،  ع( و عــدم لعــن و برائــت از ایشــان می‌داننــد. )طبــری، بی‌تــا: 275/5، بــاذر امیرالمؤمنیــن علــی)

)... 266/5؛ ابن‌ســعد، ۲۲۰/۶ و یعقوبــی، 1379: ۲۳۱/۲ و

3-3. عمرو بن حمق خزاعی

عمــرو بــن حمــق از اصحابــی اســت کــه بنابــر قــول ا بــن حجــر در جنــگ بــدر هــم حاضــر بــوده اســت 

کــرم)ص( در حــق او دعــا کــرد کــه جوانیــش پایــدار بمانــد، بــه همیــن  و از کســانی اســت کــه پیامبــر ا

دلیــل هشــتاد ســال از عمــر او گذشــت و یــک تــار مــوی ســپید در صــورت او دیــده نشــد )ابــن حجــر 

یــه در  عســقلانی، 1415: ۳۶۳/۷(. عمــرو بــه همــراه حجــر بــن عــدی از معترضــان بــه اقــدام معاو

یــه قــرار گرفــت  ع( بــود. بــه همیــن دلیــل مــورد تعقیــب معاو گویی علنــی امیرالمؤمنیــن علــی) ناســزا

یــه بعــد از شــهادت عمــرو  ع( بــه معاو ی در نزدیکــی موصــل پنــاه بــرد از نامــه امــام حســین) و بــه غــار

ی داده بــود امــام  )ص( امان‌نامــه محکــم و اســتوار یــه بــه ایــن صحابــی پیامبــر کــه معاو برمی‌آیــد 

، قاتــل عمــرو بــن حمــق خزاعــی نیســتی؛ آن مســلمان  ع( در آن نامــه نوشــته بــود: »آیــا تــو حســین)

کثــرت عبــادت، چهــره و بدنــش تکیــده و فرســوده شــده بــود و پــس از امــان دادن و  کــه از  پارســا 

ــان مــی‌دادی، از قله‌هــای کوه‌هــا پاییــن  ــه آهــوان بیاب گــر ب بســتن پیمــان، او را کشــتی؛ پیمانــی کــه ا

)203/1 ی، 1410:  می‌آمدنــد«. )دینــور

ی  ــه در موصــل، عبدالرحمــان‌ بــن عبــدالله ثَقَفــی در غــار ی ی و دیگــران، کارگــزار معاو ــه نقــل بــاذر ب

یــه برخــاف امان‌نامــه  کــرد و معاو یــه کســب تکلیــف  بــر عمــرو دســت یافــت و دربــارۀ او از معاو
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ــود  ــده ب ــز ش ــوان نی ــف و نات ــار ضعی ــار در غ ــش م ــر نی ــر اث ــه ب ــرو ک ــدن عم ــر ب ــه ب ــتور داد ک ــود دس خ

ی، 1417:  ــاذر ــید. )ب ــهادت رس ــه ش ــا دوم ب ــت اول ی ــرو در ضرب ــد و عم ــت وارد آورن ــه ضرب ــزه ن ــا نی ب

گــرد  یــه ســر عمــرو بــن حمــق را بریدنــد و  بــه دســتور معاو  )۴۹۴/۴۵  :1415 ، کر ۲۷۲/۵ و ابن‌عســا

شــهرها گردانیدنــد )ا بــن ســعد، 1410: 102/6( و ســپس در زنــدان در دامــن همســرش آمنــه بنــت شــرید 

ــگاه  یارت ــد و ز ــپرده ش ک س ــا ــه خ ــل ب ــز در موص ــرو نی ــدن عم ، 1409: 715/3( ب ــر ــن اثی ــد. )اب انداختن

)716/3 ، مــردم گردیــد. )ابــن اثیــر

3-4. محمد بن ابی‌حذیفه

ی  ابوالقاســم محمــد بــن ابــی حذیفــه بــن عتبــة از طایفــه بنــی عبدشــمس و از قبیلــه قریــش اســت. و

از صحابــه، نبــی)ص( بــه شــمار می‌رفــت کــه در زمــان مهاجــرت پــدر و مــادرش بــه حبشــه، در آنجــا 

ــه دنیــا آمــد. محمــد پــس از شــهادت پــدرش در تحــت سرپرســتی عثمــان بــن عفــان، نشــو و نمــا  ب

ی، 1410: 272(، ولــی ایــن امــر باعــث نشــد کــه از کارهــای خــاف شــرع عثمــان و والیــان  کــرد )دینــور

ــان او  ــف معترض ــان در ص ــه عثم ــردم علی ــراض م ــگام اعت ــس در هن ــد؛ پ ــی کن ــوی‌اش چشم‌پوش ام

، 82/5( و اهالــی مصــر را بــر علیه عثمان شــورانید  ، 1412: 426/3 و ا بــن اثیــر قــرار گرفــت )ابــن عبدالبــر

ع( از حامیــان ایشــان  )ا بــن ســعد، 1412: 84/3 و طبــری، ج 292/4( و بــا خلافــت رســیدن امــام علــی)

ــه زنــدان  ــا نیرنــگ او را دســتگیر کــرد و ب ــه ب ی ــود و معاو ــة بــن ابی‌ســفیان ب ی ی پســردایی معاو شــد. و

افکنــد و بعــد از مدتــی طولانــی، از او یــاد کــرد و بــه اهــل مجلــس خــود گفــت: آیــا بــه دنبــال ایــن 

ع( دشــنام دهــد! )کشــی، 1409:  کم‌عقــل، نفرســتیم تــا او را توبیــخ کــرده و بــه او فرمــان دهیــم بــه علــی)

70/1( ســپس دســتور داد او را از زنــدان بیــرون بیاورنــد و بــه او گفــت آیــا وقــت آن نرســیده کــه مــوالات 

ع( را تــرک کنــی؟ آیــا نمی‌دانــی عثمــان مظلــوم کشــته شــد و علــی باعــث آن بــود! و  و دوســتی علــی)

مــا امــروز طالــب خــون او هســتیم محمــد در جــواب گفــت: »تــو می‌دانــی مــن بــا تــو خویشــاوندم بــه 

خدایــی کــه غیــر از او خدایــی نیســت هیچ‌کســی را شــریک در خــون عثمــان و تحریک‌کننــدۀ مــردم 

ــو را می‌خواســتند و عثمــان  ــرای اینکــه مهاجــران و انصــار عــزل ت ــو نمی‌شناســم، ب ــر او بیشــتر از ت ب

ابــا کــرد بــه خــدا قســم در ابتــدا شــریک نبــود بــه خــون عثمــان مگــر طلحــه و زبیــر و عایشه...ســپس 

یــۀ واحــد هســتی و  ادامــه داد بــه خــدا قســم مــن تــو را می‌شناســم در جاهلیــت و اســام کــه بــر یــک رو
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ع(  اســام در تــو هیــچ تغییــری ایجــاد نکــرده اســت و علامــت آن ایــن اســت کــه مــرا بــه محبــت علــی)

ع( هــر صائــم و قائــم مهاجــر و انصــار همراهــی کــرد، امــا بــا تــو  ملامــت می‌کنــی در حالــی کــه بــا علــی)

یــه از تــو خــوف نــدارم و همــواره علــی را بــه  فرزنــدان طلقــاء و منافقیــن همراهــی داشــتند. والله یــا معاو

خاطــر خــدا و رســول دوســت خواهــم داشــت و تــو را بــه خاطــر خــدا و رســول‌الله)ص( دشــمن خواهــم 

داشــت«. )کشــی، 1409: 70/1 و طبــری، ج 106/5(

یــه کــه پاســخی نداشــت او را بــه زنــدان برگردانــد بــه نوشــته طبــری و ابــن اثیــر نهایتــا پــس از  معاو

ِ بــن عَمْــرو خثعمــی 
ــد الّلَّهَ یــه، یکــی از مأمــوران عثمانــی مذهــب خــود بــه نــام عَبْ فــرار از زنــدان معاو

گــردن زد )طبــری، بی‌تــا: 106/5  ی یافــت و  ی را در غــار یــه و را بــه دنبــال او فرســتاد و مأمــور معاو

یــه و عمروعــاص بــرای دســتگیری محمــد بــن حذیفــه  ، ج 353/2(. بنابــر قــول دوم معاو و ابن‌اثیــر

ــه  ــا غــدر و دروغ محمــد بــن ابی‌حذیفــه را ب ــه ایــن صــورت کــه عمروعــاص ب حیلــه‌ای اندیشــیدند ب

ع( را دارد و بــا او وعــدۀ جلســه‌ای در عریــش  توهــم انداخــت کــه قصــد بیعــت بــا امیرالمؤمنیــن علــی)

( گذاشــت هنگامــی کــه محمــد بــن حذیفــه به‌ســوی او آمــد عمروعــاص بــا  )واقــع در ســرزمین مصــر

، 1385ق:  یــه بــه قتــل رســید. )ابــن اثیــر کمیــن، او و یارانــش را اســیر و ســپس محمــد بــه دســتور معاو

267/2؛ طبــری، بی‌تــا: 106/5 و ثقفــی، 329/1(

نتیجه‌گیری

بدعــت  بــه  نســبت  )ص(  پیامبــر صحابــه  کنش‌هــای  وا انجام‌شــده،  تحلیل‌هــای  براســاس 

ع( در ســه دســته اصلــی »همراهــی«، »ســکوت« و »مخالفــت«  گویی بــه امیرالمؤمنیــن علــی) ناســزا

گرچــه بخشــی از صحابــه تحــت تأثیــر جاه‌طلبی‌هــای نظــام امــوی یــا  قابــل طبقه‌بنــدی اســت. ا

یــج ایــن بدعــت مشــارکت داشــتند یــا بــا ســکوت خــود بــه نوعــی از آن  گرایش‌هــای شــخصی، در ترو

ی »بیــان فضائــل حضــرت«، »هجــرت  حمایــت نمودنــد، گــروه قابل‌توجهــی نیــز در ســه محــور محــور

ــا ایــن  ــا مــرز شــهادت«، در مقابــل ایــن بدعــت ایســتادگی نمودنــد. ب معترضانــه« و »جهــاد لســانی ت

گیــر تبدیــل شــوند و سیاســت  حــال، ایــن مقاومت‌هــا نتوانســتند بــه شــکل یــک جنبــش عمومــی و فرا

ع( را متوقف ســازند.  گویی بــه امیرالمؤمنیــن علی) یــج و تثبیــت ناســزا یــه در جهــت ترو ی معاو اجبــار
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ی، مقاومــت دســته‌ای از صحابــه باعــث شــد تــا فضایــل  بــا وجــود ایــن فشــارهای سیاســی و اجبــار

ع( به‌صــورت گســترده‌ای در قالــب احادیــث نبــوی)ص( بــه نســل‌های بعــد  امیرالمؤمنیــن علــی)

منتقــل شــود. ایــن انتقــال احادیــث کــه مســتقیماً از روایت‌هــای اصیــل و معتبــر اســامی سرچشــمه 

ع( را معکــوس  یــب شــخصیت امــام علــی) یــه بــرای تخر می‌گیــرد، به‌طــور غیرمســتقیم نقشــه معاو

گردیــد. افــزون بــر ایــن،  ع(  کــرد و ســبب گســترش و تقویــت بیشــتر حقانیــت مکتــب اهل‌بیــت)

تلاش‌هــای مســتمر عالمــان و صحابــه‌ای کــه بــه حفــظ و انتشــار ایــن احادیــث اختصــاص داشــتند، 

یجــی ایــن بدعــت در دوران عمــر بــن عبدالعزیــز و نهایتــا پایــان دادن بــه ایــن  زمینه‌ســاز لغــو تدر

ی رســوایی‌های  گویی شــد. همچنیــن، ایــن مقاومت‌هــا نقــش مهمــی در برجسته‌ســاز یــه ناســزا رو

یــخ اســام ایفــا کردنــد؛ بــه عبــارت  ع( در تار یــان ناصبی‌گــری امویــان و تثبیــت جایــگاه اهل‌بیــت) جر

یــه شــد،  گویی نه‌تنهــا مانــع از تثبیــت ایــن رو ، تلاش‌هــای صحابــه در مقابــل بدعــت ناســزا دیگــر

ع(، نقــش و مقــام او را به‌طــور مــداوم در ذهــن عمومــی  بلکــه بــا انتقــال احادیــث فضائــل امــام علــی)

تثبیــت و تحکیــم نمــود. ایــن امــر نهایتــا منجــر بــه احیــای ارزش‌هــا و اصــول اصیــل اســامی و 

کنش‌هــای  ع( در ســده‌های بعــدی گردیــد. در نهایــت، می‌تــوان گفــت وا تقویــت مکتــب اهل‌بیــت)

ع(، علیرغــم  گویی بــه امیرالمؤمنیــن علــی) )ص( نســبت بــه بدعــت ناســزا مختلــف صحابــه پیامبــر

بــه حفــظ و تقویــت میــراث دینــی و  یــه،  ی معاو برابــر سیاســت‌های اجبــار کافــی در  مقاومــت نا

ع( کمــک شــایانی کــرد و همچنــان به‌مثابــه نمونــه‌ای برجســته از ایســتادگی در  اخلاقــی اهل‌بیــت)

ــرد. ــرار می‌گی ــه ق ــورد توج ــد م ــام می‌توان ــخ اس ی ــی در تار ــای دین ــر بدعت‌ه براب
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ی، عبدالله بن مسلم. )1410(. الإمامة و السیاسه. بیروت: دارالأضواء..8  ابن قتیبه دینور

آیــةالله .9  مکتبــة  قــم:  البلاغــة.  نهــج  شــرح   .)1404( هبــةالله.  بــن  عبدالحمیــد  ابی‌الحدیــد،  ابــن 
النجفــی. المرعشــی 

یاض: مکتبه الرشد.10 . ابن ابی‌الدنیا، عبدالله‌ بن محمد. )1411(. الإشراف فی منازل الأشراف. ر

. 11. ، محمد بن عبدالکریم. )1409ه(. اسد الغابة فی معرفة الصحابة. بیروت: دارالفکر ابن اثیر

ابن حجرالعسقلانی، احمد بن علی. )1415(. الاصابة فی تمییز الصحابة. بیروت: دارالکتب العلمیة.12 .

. 13. ابن حجرالعسقلانی، أحمد بن علی. )1404ق(. تهذیب التهذیب. بیروت: دارالفکر

ابن سعد، أبوعبدالله محمد. )1410ه(. الطبقات الکبری. بیروت: دارالکتب العلمیه.14 .

ع(. قم: انتشارات علامه.15 . ابن شهرآشوب. )1379(. مناقب آل ابی‌طالب)

، یوسف‌ بن عبدالله. )1412(. الاستیعاب فی معرفة الأصحاب. بیروت: دارالجیل.16 . ابن عبدالبر

یخ حلب.17 . ابن عدیم. ]بی‌تا[. بغیه الطلب، فی تار

. 18. یخ دمشق. دمشق: دارالفکر ، محمد بن مکرم. )1402(. مختصر تار ابن منظور

اصفهانی، احمد بن عبدالله. )1409(. حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء. بیروت: دارالکتب العلمیه.19 .

الأندلسی، احمد بن محمد بن عبد ربه. )1420ه(. العقد الفرید. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.20 .

. حیدرآباد: دائرة المعارف العثمانیة.21 . یخ الکبیر ی، محمد بن إسماعیل. ]بی‌تا[. التار بخار

البغدادی، الشیخ خالد. ]بی‌تا[. تصحیح القراءة فی نهج البلاغة. قم: مرکز الأبحاث العقائدیة.22 .
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. 23. ی، احمد بن یحیی. )1417(. جمل من انساب الاشراف. بیروت: دارالفکر بلاذر

ثقفی، ابراهیم بن محمد. )1410(. الغارات، قم: دارالکتاب الإسلامی.24 .

حمزة، محمدقاسم. )1410(. منار القاری شرح مختصر صحیح البخاری. دمشق: مکتبة دارالبیان.25 .

خوارزمی، محمد بن احمد. )۱۴۲۵ه(. مقتل الحسین. بی جا، انوارالهدی.26 .

خویی، سید ابوالقاسم. )1410ق(. تکملة المنهاج الصالحین. قم: مدینة العلم.27 .

ی، عبدالله‌ بن مسلم بن قتیبه. )1410ق(. الامامة و السیاسة. بیروت: دارالأضواء.28 . دینور

سمعانی مروزی، عبدالکریم بن محمد. )1382ق(. الأنساب. حیدرآباد: مجلس دائرةالمعارف العثمانیة.29 .

. 30. . بیروت: دارالفکر سیوطی، جلال‌الدین. ]بی‌تا[. الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور

. 31. . بیروت: دارالفکر . )1414(. الدر المنثور سیوطی، عبدالرحمن‌ بن أبی‌بکر

ی.32 . صدوق. )1385ش(. علل الشرایع. قم: کتاب‌فروشی داور

یخ الأمم و الملوک. بیروت: دارالتراث.33 . . ]بی‌تا[. تار طبری، محمد بن جریر

طبری، أحمد بن عبدالله. )1424ق(. الریاض النضرة فی مناقب العشرة. بیروت: دارالکتب العلمیة.34 .

طریحی، فخرالدین‌ بن محمدعلی. )1375ش(. مجمع البحرین. تهران: مکتبة المرتضویة.35 .

. )۱۳۴۸ش(. اختیار معرفة الرجال. قم: مؤسسـة آل‌البیت علیهم‌السالم 36 . کشـی، محمـد بـن عمـر
لإحیاء التراث.

ی.37 . کرْد عَلی، محمد بن عبد الرزاق. )1403(. خطط الشام. دمشق: مکتبة النور

. قم: دارالهجرة.38 . مسعودی، علی بن الحسین بن علی. )1409(. مروج الذهب و معادن الجوهر

. قــم: مؤسســة 39 . مغربــی، نعمــان بــن محمــد. )1409(. شــرح الأخبــار فــی فضائــل الأئمــة الأطهــار
النشــر الإســامی.

مفید، محمد بن محمد. )1413ق(. الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد. قم: کنگره شیخ مفید.40 .

مقریزی، احمد بن علی. )1420(. امتاع الاسماء. بیروت: دارالکتب العلمیة.41 .

منقــری، نصــر بــن مزاحــم. )1370ش(. پیــکار صفیــن )ترجمــه وقعــه صفیــن(. مترجــم: اتابکــی، 42 .
. تهــران: انتشــارات و آمــوزش انقــاب اســامی. پرویــز

ی، محمد بن مسلم. ]بی‌تا[. المسند. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.43 . نیشابور

. 44. یخ یعقوبی. بیروت: دار صادر یعقوبی، احمد بن اسحاق. ]بی‌تا[. تار


